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  شیوه همسرى در خانواده نمونه

  

  آیۀ اللَّه العظمى ناصر مکارم شیرازى: نویسنده 
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  صلى االله علیک یا فاطمۀ الزهرا سیدة النساء العالمین
  اَلسلام علیَک یا خَلیفَۀَ اللهّ و خلَیفۀََ آبائه المْهدیینَ

  اَلسلام علیک یا وصى الاَْوصیاء الْماضینَ
  اَلسلام علیَک یا حافظَ اَسرارِ رب العْالمَینَ

  الَسلام علیَک یا بقیۀَ اللهّ منَ الصفوْةِ المْنتَْجبینَ
ْنهلاّ مؤْتى االَّذى لای ّالله یا باب کَلیع لاماَلس  
  ه هلَکالَسلام علیَک یا سبیلَ اللهّ الَّذى منْ سلکَ غَیرَ

  اَلسلام علیَک یا نوُر اللهّ الَّذى لایطفْى
  اَلسلام علیَک یا حجۀَ اللهّ الَّتى لاتَخفْى

  اَشهْد اَنَّک الْحجۀُ على منْ مضى و منْ بقى و اَنَّ حزْبک هم الغْالبونَ
  ئکَ هم الْخاسرُونَ و اَولیآ ئَک هم الفْآئزُونَ و اَعدآ

فیه بیالَّذى لاع قُّ الثّابِتالْح اَنَّک دْاَشه  
  واَنَّ وعداللهّ فیک حقٌّ

عالَّذى لاتنُاز عالشّاف انَْتو  
الَّذى لاتُدافَع ىلْوالو  

  اَلسلام علیَک یا خَلیفَۀَ اللهّ و خلَیفۀََ آبائه المْهدیینَ
  لسلام علیک یا وصى الاَْوصیاء الْماضینَاَ

  اَلسلام علیَک یا حافظَ اَسرارِ رب العْالمَینَ
  الَسلام علیَک یا بقیۀَ اللهّ منَ الصفوْةِ المْنتَْجبینَ
ْنهلاّ مؤْتى االَّذى لای ّالله یا باب کَلیع لاماَلس  

لاماَلس لَکه رَهغَی َلکنْ سالَّذى م ّبیلَ اللهیا س کَلیع  
  اَلسلام علیَک یا نوُر اللهّ الَّذى لایطفْى
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  اَلسلام علیَک یا حجۀَ اللهّ الَّتى لاتَخفْى
 مه کزْباَنَّ ح و ىقنْ بم ضى ونْ ملى مۀُ عجالْح اَنَّک دْونَاَشهبالغْال  

  و اَولیآ ئَک هم الفْآئزُونَ و اَعدآ ئکَ هم الْخاسرُونَ
فیه بیالَّذى لاع قُّ الثّابِتالْح اَنَّک دْاَشه  

  واَنَّ وعداللهّ فیک حقٌّ
عالَّذى لاتنُاز عالشّاف انَْتو  

الَّذى لاتُدافَع ىلْوالو  
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  )ولین چاپ این اثربراى ا(پیشگفتار 
  »انجمن محبان فاطمه ـ مشهد«از سوى 

  بسم اللهّ الرحّمن الرحّیم
حمد و ستایش ذات مقدسى را سزاست که صفات جلال و جمالش را حـدى  

فقـط او بـى   . نه انکارش مى توان نمود و نـه توصـیفش مـى تـوان کـرد     . نباشد
  .آفریده استهمتاست و کفوى برایش نیست، و براى هر پدیده اى جفتى 

شکر و سپاس بر او زیبنده است که نعمتهایش از مرز شـمارش بیـرون و بـه    
  .عصیان بندگان، رحمتش را دریغ نمى نماید

کـه بشـر را از    ﷐سلام و صلوات بر سید مرسلین حضرت خـاتم النبّیـین   
را از دست ضلالت کفر رهائى بخشیده و زنجیر اسارت تعصبهاى کور و کر کننده 

  .و پایش برداشته و او را به منزل سعادت و کمال رهنمون گشت
درود و تحیات بى حد بر سید اولیا و امام المتقّین امیرالمؤمنین على بـن ابـى   

و بر سیدة النّساء همسر والامقام و ارجمندش حضرت فاطمه زهراء   ﷒طالب 
 رت بقیۀ اللهّ حجۀ بن الحسن العسـکرى  و فرزندان معصومش خاصه حض ﷓

که با تلاش و صبر و قیام و قعودشان مشعل دین را براى همیشه پر فـروغ   ﷒
  .نگهداشته و پویندگان حقیقت را از چشمه آب حیات سیراب ساختند

ظلمت ظلمها و حق کشیها، افق عالم را تاریک و جهـان را بـه ظلمتکـده اى    
تبدیل کرده بود و آرامش و آسایش از زندگى انسانها بکلّى رخت بربسته بـود و  

و  ;شعار مردم، بى عـدالتى . شاید در هیچ کجاى زمین عدل و انصاف حاکم نبود
د و آن کـه بیشـترین   افتخار و سرافرازى، در تعدى ها و تجاوزها خلاصه مى ش

نـه تنهـا در شـبه     ;بـود » زن«بار مظلومیت را در این میان به دوش مى کشـید  
جزیره عربستان که در تمام جهان از حقوقش محـروم و بلکـه گویـا انسـان بـه      
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البتهّ عرب گوى سبقت را در این سیر قهقرائـى از دیگـر ملـل    . حساب نمى آمد
گر شترانشان برّه ماده مى زائیدند شادمان ربوده و به آنجا سقوط کرده بودند که ا

شده ولکن همسرانشان اگر دختر مى آوردند چنان ابرو درهم کشـیده و غضـب   
نموده و با صورتى سیاه و سر در گریبان از شدت شرمندگى از میان قوم و قبیله 

�ِ (خود مى گریختند و مخفى مى گشتند  َ
مثل  )هِ َ�توَارى مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوءِ ما �ُ��

کسى که جنایتى بزرگ و عملى شنیع مرتکب شده و عاقبت هم این فرزنـد بـى   
گناه را از دامان مادر دردمند و افسرده ربوده و با کمال قساوت زنده به گور مى 
کردند و سپس مانند کسى که فتحى بزرگ نموده به محیط تاریک زندگى برمـى  

  .گشتند
به اجمال مى دانیم ! ر خاك دفن شدندخدا مى داند که چقدر دختران زنده زی

پدرانى یافت مى شدند که به اقرار خود تا هفت دختر خود را به ایـن سرنوشـت   
  .شوم گرفتار ساخته و بر این باور مباهات مى کردند

در یک چنین روزگار تیره که زندگى در آن تلـخ تـر از زهـر بـود، خداونـد      
را مبعوث بـه رسـالت    ﷐ تمتعال بر بشر منّت گذارده و حضرت ختمى مرتب

یکى از اهداف آن سید و سرور بشر، جلوگیرى از این ظلم بزرگ و احیـاء  . کرد
به میدان مبارزه با این  »لا َ�قْتُلوُا اوَْلادَُ�ـمْ «او با شعار ملکوتى . ارزش زن بود

دور  سنّت غلط آمد و چندان مجاهده نمود تا این خوى زشت را از ضمیر آنـان 
  .و دانستند که دختر هم از فرزندان ایشان مى باشد. ساخت

و تنهـا دختـرش   . حضرتش داراى سه پسر شد کـه هـر سـه از دنیـا رفتنـد     
در تربیت و پرورش او کوشید و زهـراى  . باقى ماند ﷓ حضرت فاطمه زهرا«

سـیدة  «بلکـه  » وراءانسیه ح«در دامن پدر به مقامى رسید که او را  ﷓مرضیه 
خواست به جهانیان اعلام نماید که ایـن  . صدا مى زد» ام ابیها«و عاقبت » النّساء
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بانوى با عظمت با آن که یک زن اسـت ولـى در تمـامى روى زمـین همتـراز و      
پیدا نشود که اگر او نبـود    ﷒ همراز و همسرى براى او جز على بن ابى طالب

  .قرار بگیرد ﷓داشت که در کنار فاطمه هیچ مردى قابلیت ن
بارى اگر زنان بخواهند جایگاه ویژه خود را بیابند و ملعبه دسـت هوسـرانان   
شهوت پرست و بازیچه دنیاپرستان کثیف قرار نگیرند، باید زندگى سراسرافتخار 

مـین  را الگوى خود قرار دهند ـ کـه راه سـعادت ه    ﷓حضرت صدیقه کبرى 
  .است و بس

ـ که به توفیق الهى در طى سـالهاى گذشـته     ﷓و لهذا انجمن محبان فاطمه 
توانسته است شب میلاد فرخنده حضرتش را با انعقاد محفلى بـا شـکوه گرامـى    
بدارد ـ سعى وافر و عزمى راسخ داشته که همـه سـاله دسـته گلـى از بوسـتان       

ک اثر فرهنگى تقـدیم میهمانـان عزیـز    فضائل و مناقب آن حضرت به صورت ی
خود بدارد بدان امید کـه شـاید بـا آشـنائى گوشـه هـائى از زنـدگى آموزنـده         
حضرتش، پویندگان راه سعادت ره نجات را یافته، و با پیـروى از فرمایشـات و   
اعمال آن بانوى بزرگ دو عالم و با شخصیت ترین زنان جهان، دردهاى جامعـه  

  »آمین یا رب العالمین«. شتى برین مبدل گردددرمان، و زندگى به به
بار سنگین این آثار ذیقیمت و ارزنده را حضرت آیۀ اللهّ مکارم کـه خداونـد   
جزائى عظیم به ایشان عنایت فرماید و قلم شیواى ایشان را همیشـه در خـدمت   

 ﷕اسلام و مسلمین و نشر آثار حیاتبخش مکتب اهل بیت عصمت و طهارت 

قى دارد، به دوش مى کشیده اند، امسال هم استدعاى مـا را پذیرفتـه و بحثـى    با
شیرین و خواندنى را درباره مراسم حیاتى ازدواج و همسرى در خـانواده نمونـه   
براى ما مرقوم فرموده اند و خداى را سپاسگذاریم که توفیق انتشارش را هم بـه  

بخشـى از گـره هـاى کـور      ما عنایت فرموده، باشد که با مطالعه و عمل بـه آن 
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موجود در مسأله ازدواج باز شده و این مشکل که بر سر راه بسیارى از خانواده 
ها، پدران و مادران، و جوانان به صورت معمائى حل نشدنى جلوه نمـوده، حـل   

  »انهّ ولى التوّفیق و حسبنا اللهّ و نعم الوکیل«. گردد
  انجمن محبان فاطمه ـ مشهد

  10/9/68: تاریخ 
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  آنچه در این کتاب مى خوانید
فرسائى که جامعه امروز ما با آن روبـه رو اسـت، مسـئله     از مشکلات طاقت

تشکیل خانواده و ازدواج جوانان است که روزبه روز به صورت پیچیده تر و پـر  
  .دردسرترى درمى آید

در حالى که راه حلّ این مشکل بزرگ در اسلام به روشنى ارائه شده است، و 
به منزله کسانى هستیم که در کنار سرچشمه زلال، تشنه و از تشنگى رنج مى ما 
  .بریم

آنچه در این کتاب مى خوانید، اشاره هائى به انواع مشـکلات ایـن مسـأله و    
سپس شرح گوشه هاى جالب و ظریف و آموزنده اى از زندگى پرافتخـار علـى   

به عنوان رهنمـونى بـراى حـلّ آنهـا      ﷓و بانوى اسلام فاطمه زهرا  ) ﷒(
  .است

  .»طرق درمان«اشاره شده، هم به » دردها«به این ترتیب هم به 
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  یک مشکل بزرگ
امروز مسأله تشکیل خانواده و ازدواج جوانان بـه صـورت یکـى از پیچیـده     
ترین مسائل حاد اجتماعى درآمده است، و کمتـر خـانواده اى اسـت کـه داراى     

  .و پسر جوانى باشد و از این موضوع ناله نکند و رنج نبرد دختر
فرسا این مسأله مهم و در عین حال ساده زنـدگى   انبوهى از مشکلات طاقت

  .را در کام خود فرو برده، و به صورت هیولائى وحشتناك درآورده است
دختران زیادى در خانه ها مانده و در انتظار ازدواجند، و درحـالى کـه هـیچ    

اصولى ندارند، خود را در برابر انبوهى از مشـکلات جانکـاه و در برابـر    مشکل 
  .موانع غیرقابل عبورى مشاهده مى کنند

از آن سو نیز پسران زیادى سنین شاداب جوانى را پشت سر گذارده، و هنوز 
در خم یک کوچه، در آرزوى تشکیل خانواده انـد، ولـى آداب و رسـوم زشـت     

ى که به این امر حیاتى بسته اند آنها را از رسیدن به اجتماعى، و پیرایه هاى غلط
  .مقصود باز مى دارد

و عجب اینکه این مسأله در خانواده هاى مرفهّ و فقیر هر دو از امور پیچیـده  
چرا که هرکدام کوهى از توقعّهـاى غلـط را بـر دوش دارنـد، و زیـر آوار      ! است

  .سنگینى از آداب و رسوم موهوم دست و پا مى زنند
اسفبارتر اینکه چون پایه ها از آغاز کج گذارده مى شود، بناى بسـیارى از   و

خانواده ها تا گنبد دوار کج مى رود، و چـون شـالوده محکمـى نـدارد پیوسـته      
  .دستخوش نوسانات و اضطرابات و ناراحتیها است

خـانواده  «از همـین  » خانواده بزرگ بشرى«این در حالى است که مى دانیم 
شکیل مى شود که هر یک به منزلـه آجـرى در ایـن سـاختمان     ت» هاى کوچک
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عظیم است، و استحکام این ساختمان عظیم بستگى به استحکام ایـن واحـدهاى   
  .کوچک دارد

اگر این آجرها محکم و صاف و با دوام و پرصلابت باشند این مجموعه عمـر  
تلاطم  طولانى و مفید دارد، و بعکس اگر سست و ناموزون باشد دائماً دستخوش
  .و ناهنجاریها است، و بسرعت از هم فرو مى پاشد و متلاشى مى شود

بنابراین، مسأله تشـکیل خـانواده براسـاس الگوهـا و معیارهـا و ارزشـهاى       
صحیح، از یکسـو رابطـه مسـتقیم و نزدیکـى بـا حـلّ مشـکلات خـانوادگى و         

لّ نابسامانیهاى شخصى مردم دارد، و از سوى دیگـر نیـز پیونـد روشـنى بـا ح ـ     
  .مشکلات اجتماعى دارد

به همین دلیل براى تحکیم روابط عمومى اجتماعى انسانها، بایـد قبـل از هـر    
چیز به فکر استحکام ریشه اصلى افتاد، و پایه هاى خانواده را بر شالوده قوى و 

  .محکم بنا نمود
جالب این است که در روایات اسلامى تشکیل خانواده مخصوصاً به سـاختن  

ه شده آنهم بنائى محبوب نزد خدا چنان کـه در حـدیثى از رسـول    یک بنا تشبی
  :مى خوانیم ﷐خدا 

  )1(. ما بنى بناء فى الاسلامِ احَب الى اللهّ منَ التَّزْوِیجِ
  .بنائى در اسلام نزد خدا محبوبتر از تزویج نیست

یـت را تشـکیل زنـدگى    و نیز قابل توجه اینکه قرآن سرچشمه آرامـش و امن 
  :صحیح خانوادگى مى شمرد، در آنجا که مى فرماید

وَ مِنْ آياتهِِ انَْ خَلقََ لَُ�مْ مِنْ اَْ�فُسُِ�مْ ازَْواجاً لِ�سَْكُنُوا اَِ�هْا وَ جَعَـلَ بَ�ـْنَُ�مْ 
رُوْنَ  ةً وَ رَْ�َةً اِن� ِ� ذ�كَِ لاَيات لِقَوْم َ�تَفَك�   )2( َ�ودَ�

نشانه هاى عظمت خدا این است که همسرانى از جنس شـما   یکى از آیات و
براى شما آفرید تا آرامش خویش را در کنار آنها پیـدا کنیـد، و در میـان شـما     
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محبت و دوستى و رحمت قرار داد، در این نشـانه هـاى بسـیارى اسـت بـراى      
  !کسانى که اندیشه مى کنند

ه این مرحله که مى رسند از ولى متأسفانه بسیارى از عقلا و اندیشمندان نیز ب
اندیشه در عوامل اصلى مودت و رحمت باز مى مانند، و تمام اندیشه ها متوجـه  

  !آداب و رسوم غلط و ارزشهاى موهوم و پندارهاى خرافى مى شود
  



12 

 

  ارزشهاى اسلامى در امر ازدواج
 از دلائل عظمت تعلیمات اسلام این است که این مسأله مهم زندگى را با دقّت

و موشکافى عجیبى مورد بررسى قرار داده، و بـراى تشـکیل خـانواده سـالم و     
خالى از هرگونه کژى و ناموزونى، از هیچ برنامـه مـؤثّرى فروگـذار ننمـوده، از     
نخستین گام براى تشکیل خانواده، هدفهاى اصلى ایـن کـار و ارزشـهاى والاى    

کـه گـاه از   » ارزشـهائى  ضـد «حاکم بر آن را مورد توجه قرار داده، و در برابـر  
در تشکیل خانواده قلمداد مـى شـود   » ارزش«سوى وسواسان خناّس به عنوان 

  .هشدار داده است
این تعلیمات گاه به سراغ صفات زنانى که شایسته همسرى هستند و باید بـه  

  :هنگام خواستگارى به آن توجه داشت رفته، و چنین مى گوید
جَ ا�رّجُلُ  ينِهـا رَزَقـَهُ اِذا تزََو� َ اِ� ذَ �كَِ وَ اِذا تزََو�جَهـا ِ�ِ ا�مَْرْئةََ ِ�مَاِ�ا اوَِْ�اِ�ا وُ��

  )3( .ا�اْلَ وَ اْ�مَالَ 
هنگامى که مردى همسرى را تنها به خاطر زیبـایى و ثـروتش انتخـاب کنـد     

و از همه چیـز محـروم مـى    (خداوند او را به همان زیبایى و ثروت وامى گذارد 
و هرگاه همسرش را به خاطر دیانتش انتخاب کند، خداوند مـال و جمـال   ) دشو

  .را نیز به او مى دهد
  :چنین آمده است ) ﷒(و در حدیث دیگرى از امام باقر 

) و ارزشهاى حـاکم بـر آن  (آمد و درباره ازدواج  ﷐شخصى خدمت پیامبر 
  :فرمود ﷐با آن حضرت مشورت کرد، پیامبر 

داكی تَنَ تَربیالد بذِات کَلیع و ح کَ   )4( .انْ
ازدواج کن و بر تو است که به سراغ همسرى با ایمـان و دینـدار بـروى کـه     

  !روزى تو را گسترده مى کند
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و گاه از زنان زیبائى که در خانواده اى آلوده و فاقد تربیت و ایمان پـرورش  
و بسیارى از مردم به خاطر جمال آنها از عیوبشـان بکلّـى چشـم مـى      یافته اند

مى روید فرموده است، چنـان  » مزبله«که بر ) و گلهائى(پوشند تعبیر به سبزه ها 
مى خوانیم روزى برخاست و در میـان مـردم    ﷐که در حدیثى از پیغمبر اکرم 

در روایت آمده دلیل بر اهمیت موضوع، و که » قام خَطیباً«تعبیر به (خطبه خواند 
  :و فرمود) ابتلاى قشر وسیعى از مردم به این مساله است

  اَیها النّاس ایاکُم و خَضرْاء الدمنِ
  !مردم از گیاهان زیبایى که بر مزبله ها مى روید، پرهیز کنید

  :کسى عرض کرد
  !اى رسول خدا

؟   و ما خَضراء الدمنِ
  ه به مزبله ها مى روید چیست؟گیاهى ک
  :فرمود  ﷐پیامبر 

ءوالس نبِْتى مف ناءسْرْئَۀُ الحالَْم  
  )5(! زنِ زیبائى است که در خانواده آلوده و بدى پرورش یافته

این برداشت از ارزشهاى حاکم بـر انتخـاب همسـر کجـا، و آنچـه در میـان       
مال و جمال نیز فراتر رفتـه و بـه امـوال پـدر و      گروهى رائج است که از مسأله

بستگان او مى اندیشند، یعنى انتظار مرگ آنها را مى کشند تـا صـاحب ثروتـى    
  !شوند

و گاه در برابر موهوماتى که مردم از نظر طبقات اجتماعى بـه هنگـام ازدواج   
مطرح مى کنند و یک جوان با ایمان و پاکدامن را به حکم آن کـه پـدرش مـثلا    
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ک کارگر ساده یا کشاورز است، لایق همسرى دختر خود نمى داننـد، و حتّـى   ی
  :مسائل نژادى و قبیلگى را مقدم بر این فضائل مى شمرند، مى گوید
  )6(! مؤمنان خونهایشان مساوى، و همه در ازدواج کفُوِْ یکدیگرند

 این در حالى است که حتّى بعد از ظهور اسلام و استقرار آن در بخش عظیمى
از جهان باز گروهى از افراد بظاهر مسلمان ازدواج عرب را با غیرعرب نکوهش 

  !مى کردند و ازدواج بنى هاشم را با غیر آنها عیب مى دانستند
  :در حدیثى فرمود ﷐لذا پیغمبر اکرم 

ض  عب اکَفُّاء مُضهعنوُنَ بؤْمْ7(اَلم(  
و اختلاف قشرهاى اجتماعى نمى تواند آنها (مؤمنان کفو و همانند یکدیگرند 
  .)را در مسأله ازدواج از هم جدا سازد

ولى مگر مى توان اینگونه تعلیمـات والاى اسـلامى را در جوامـع کنـونى، و     
حتّى در میان قشرهاى ظاهراً متدین پیاده کرده، و دهها قیود موهومى را که براى 

یگران قائلند از زندگى آنهـا حـذف   شایستگى ازدواج دختران و پسران خود با د
  !نمود

یـا   ﷐جالب توجه اینکه در احادیث متعددى این مضمون از پیغمبـر اکـرم   
  :به چشم مى خورد که مى فرمایند ﷕ ائمه هدى

کُـنْ فتنَْـۀٌ فـى        ، انْ لا تفَعْلُـوه تَ ـوهجینَـه فَزَود و َنَ خُلقْهَنْ تَرضْوم کُم اذا جائَ
  )8(الاَْرضِ و فساد کبَیِرٌ 

هرگاه کسى که اخلاق و دین او را مى پسندید به خواستگارى آیـد او را بـه   
بزرگـى در زمـین    همسرى دخترتان بپذیرید، اگر چنین نکنید فتنه عظیم و فساد

  !خواهد افتاد
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این هشدار، ابعاد خطرناك خرافاتى را که در ایـن زمینـه بـر مسـأله ازدواج     
حاکم است روشن مى سازد، و شاید بسیارى از مفاسد عظیم که هـم امـروز بـر    

در این  ﷐جوامع بشرى حاکم است مصداق همان باشد که پیامبر گرامى اسلام 
  .به آن هشدار داده اند احادیث نسبت

اسلام گاه مسائل مهریه و جهیزیه و هزینه هاى ازدواج را بطـور کلّـى مـورد    
توجه قرار داده و با استفاده از دو مفهوم کاملا آشنا یعنى سـعادت و تیـره روزى   

  .مطالب لازم را در این زمینه بازگو مى کند
  :مى خوانیم ) ﷒(در حدیثى از امام صادق 

  )9( امَا المْرئَْۀُ فُشوُمها غلاء مهرِها
  !اما شومى و بد قدمى زن آن است که مهرش سنگین باشد

  :و در حدیث دیگرى آمده
کۀَِ المْرْئَۀِ قلَّۀُ مهرِها و منْ شوُمها کثَْرةَُ مهرِها   )10( انَّ منْ برَ

و زیـادى مهـر او مـى    یکى از برکات همسر کمى مهر او است، و از شـومى ا 
  !باشد

این مسأله همچنان ادامه مى یابد تا به مسـأله انعقـاد نطفـه فرزنـد، و سـپس      
تغذیه مادر در دوران باردارى، و بعد نامگذارى نوزاد، و سپس صفات زنى که به 
عنوان دایه انتخاب مى شود که روحیات و اخـلاق خـود را از طریـق شـیر بـه      

ام به مسأله معلّم، و وظیفه پـدر و مـادر در برابـر    کودك منتقل مى کند، و سرانج
تعلیم و تربیت فرزند خود مى رسد کـه هـر کـدام از اینهـا در تعلیمـات اسـلام       
جایگاه ویـژه اى دارد، و دسـتورات روشـن و قـاطعى دربـاره آن در روایـات       
اسلامى دیده مى شود، و در همه جا روى ارزشهاى انسانى تکیه شده، و مسـائل  
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ر سرلوحه برنامه قرار گرفته، و حتّى از مسائل ظـاهراً کوچـک غفلـت    تربیتى د
  .نشده است

بى بند و بارى هاى ما در مسـائل مربـوط بـه ازدواج و تشـکیل خـانواده و      
تربیت فرزند از یکسو، و دقّت نظر اسلام در این مسائل حیاتى از سوى دیگر، ما 

ره از کجـا اسـت تـا بـه      ببین تفاوت«را به یاد آن مصرع معروف مى اندازد که 
  »!کجا

کار به جائى رسیده است که مسأله مراسم ازدواج کـه معمـولا بایـد چشـمه     
جوشانى از شادى براى خانواده هاى دو طـرف باشـد، تبـدیل بـه یـک دوران      
مصیبت بار و غم انگیز شده، چرا که پشت داماد در زیر بار مهرهاى سنگین، اعم 

شکن جشن عقد و عروسى و انواع تجمـلات و  از نقد و نسیه، و هزینه هاى کمر
جواهرات، و پشت خانواده عروس در زیر بار سنگین جهیزیـه کـه چیـزى جـز     

چشمى و تقلیدهاى کورکورانه و موهومات و خیالات، بر آن حـاکم   چشم و هم
نیست، خم مى شود و کسان دو طرف گاه تلخ ترین ساعات عمر خود را در این 

  !یا مقدمات آن مى گذرانندجلسات به اصطلاح شادى 
وجـود   چه آبروهائى که بر باد نمى رود، چه کدورتها و دشمنى هائى کـه بـه  

نمى آید، و چه مشکلاتى که گاه تا آخر عمر سایه شوم آن بر خانواده ها افتـاده  
  !است، رخ نمى دهد

آیا روزى فرا خواهد رسید کـه واقعیتهـاى سـازنده و مفیـد از موهومـات و      
این مسأله حیاتى جدا شود و ارزشـهاى کـاذب جـاى خـود را بـه       خرافات در

ارزشهاى صحیح، بسپارد و ملّت مسلمان ما، تعلیمات اسلام را جانشـین آداب و  
  !رسوم غلط و مصیبت بار کند
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ما در این نوشتار براى رسیدن به عمق تعلیمات اسلام در این زمینه، به جـاى  
ه دیگرى انتخاب کرده ایم کـه فکـر   بررسى مشروح آیات و روایات اسلامى، را

مى کنیم تأثیر آن در بیدار کردن افکار بیشتر است، و آن اینکـه بـه سـراغ یـک     
خانواده نمونه اى برویم که در اسلام نظیر نداشته، و دقیقاً زیر نظر شخص پیامبر 

لـى  و با اشراف کامل او تشکیل شده اسـت، یعنـى پیونـد ازدواج ع    ﷐اسلام 
تا بـراى مسـلمانان اسـوه و الگـوى      ﷓با بانوى اسلام، فاطمه زهرا  ) ﷒(

  .پرارزشى باشد
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  ویژگیهاى این خانواده نمونه
این خانواده نمونه با داشتن مشخّصات زیر از هر جهت مى تواند تـابلو زنـده   

  :اى از تعلیمات حیاتبخش اسلام باشد
مى  ﷐سویش با نزدیکترین رابطه، به پیامبر اسلام از این نظر که هر دو . 1
  :رسد

دختــر دلبنــد او، و تنهــا کســى اســت کــه نســل پیــامبر  ﷓فاطمــه زهــرا 
پسر عم و یار دیرین )  ﷒( از سوى او در جهان گسترش یافته، و على ﷐

از نخستین روزهائى که آفتاب پر فروغ اسلام طلوع کرد، تا واپسین  ﷐پیامبر 
  .﷐دقائق عمر پیغمبر اکرم 

دهساله بـود کـه پیـامبر     ) ﷒(در اسلام تولّد یافت و على  ﷓زهرا . 2
وش اسلام پرورش فرمان نبوت را دریافت نمود، و این دو زوج در آغ ﷐اکرم 

  .یافتند و با آداب اسلام بزرگ شدند
بنابراین، ازدواج مزبور به تمام معنى اسلامى بود، و تمـامى ارزشـهاى والاى   

  .اسلام در آن تجلّى داشت
نظر این است با طرح این مسأله همـراه و همگـام بـا خواننـدگان عزیـز در      

صـاره تعـالیم اسـلام و    مراحل مختلف تشکیل این خانواده نمونه سیر کنـیم، و ع 
مفهوم زندگى صحیح خانوادگى را در آن ببینیم، و بعد وجدان خود را حاکم کنیم 
و کمى بیندیشیم و ببینیم اسلام اصیل و واقعى کـدام اسـت؟ و مـا چـه هسـتیم؟      

  تربیت اسلامى چه مى گوید و تربیت ما مسلمانان امروز چگونه است؟
سلسله آداب سطحى قناعت کرده انـد،   متأسفانه گروهى از اسلام تنها به یک

و نماز و روزه و حجى بى محتـوى، و فاقـد روح، و قرآنـى خـالى از تـدبر، و      
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دعائى تهى از حضور قلب، و زیارتى به قصد سیاحت، انجام مى دهند، بى آنکـه  
  .اسلام در عمق جانشان ریشه دوانده باشد

ن مـى توانـد محـک    به راستى مسأله تشکیل خانواده و ارزشهاى حاکم بـر آ 
  .خوبى براى شناخت مسلمانان راستین از مسلمانان سطحى باشد

ها که دم از حج و نماز و روزه مى زنند، هنگـام شـوهر دادن دختـران     همان
خود چنان براى مهریه هاى میلیونى پافشارى مى کننـد، و حتّـى بـراى محکـم     

پـول رائـج بـه طـلاى      کارى و پیش بینى نرخ تورم در آینده مبلغ مهریـه را از 
شیربهاء و مقـدار طـلا و جـواهرات     تبدیل کرده، و به هنگام تعیین! خالص ناب

چنان خونشان به جوش مى آید و رگهاى گردنشان ستبر مى شود که گوئى تمام 
آنها دائمـاً از شـغل دامـاد، و مقـدار ثـروت او و      ! موجودیت آنها به خطر افتاده

یلش سخن مى گویند، خـدا را پـاك فرامـوش    پدرش و فامیلش، و خانه و اتومب
  .کرده، و توکلّ بر ذات مقدس او را در زندگى از دست مى دهند

فوراً سؤال از خانه ملکى داماد مى کننـد در حـالى کـه بسـیارى از جوانـان      
حقوق بگیر اگر تمام حقوق سى سال کارمندى خود را جمع کنند به زحمت پول 

  !یک خانه مى شود
آنها که به سراغ دختـرى مـى رونـد تمـام چشمشـان را بـه       از سوى دیگر، 

فرشهاى خانه، و تجملات و زینت آلات و میزان ارث احتمـالى او در آینـده، و   
میزان قدرت آنها در تهیه یک مشت وسائل تجملى بنام جهیزیه که گاه بعضـى از  

  .آنها در تمام عمر نیز یک بار مورد نیاز قرار نمى گیرد، دوخته اند
انسان به یاد حـدیث  ) و انْ شاء اللهّ نیست(ینجا است که اگر جسارت نباشد ا

مى افتد که درباره گروهى از  ) ﷒(معروف سرور آزادگان جهان امام حسین 
  :مردم فرمود
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هِمنَتْلَى اَلسقٌ عَنُ لعیالدنیْا والد دِبیع اَلناّس  
  !تنها بر زبان آنها دور مى زندمردم بندگان دنیایند، و دین 

  :مى خوانیم که درباره گروهى فرمود ﷐یا در حدیث دیگرى از رسول اللهّ 
  )لایجوز تَراقیِهِم(آنها قرآن را مى خوانند در حالى که 
  )11(. و به مغز و اعماق روح آنها نمى رسد! از شانه هاى آنها بالاتر نمى رود

ه داشت که این گونه برخورد با حقائق قرآن و تعلیمات اسـلام  ولى باید توج
عواقب دردناکى دارد، و مجازات الهى را به دنبال خواهد داشـت، چنـان کـه در    

  :مى خوانیم ﷐ حدیثى از پیامبر اکرم
أَ القْرُآنَ ثُم شرَِب علَیه حراماً، اَو آثرََ حباً للدنْی ا و زِینتَها، استوَجب علیَه من قَرَ

بُتولاّ اَنْ یا ، ّطَ الله   سخَ
مشـروب حرامـى را   ) بر خلاف دستور قـرآن (کسى که قرآن بخواند و سپس 

بخورد یا محبت دنیا و زینت آن را بر قرآن مقـدم دارد مسـتوجب خشـم الهـى     
  )12(! خواهد بود، مگر این که توبه کند

این است که بخواست خدا، این خانواده نمونـه در اسـلام را   به هرحال، هدف 
به عنوان بهترین سرمشق در پایه گذارى زندگى خـانوادگى مـورد توجـه قـرار     
دهیم، و خدا را به حقّ آنان بخوانیم که به ما توفیق پیروى از سنتّهاى حسـنه اى  

  .»ب العالمینآمین یا ر«که آنها براى ما به یادگار گذارده اند، عنایت فرماید 
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  خواستگارى عجیب. 1
  .نخستین گام در تشکیل خانواده، از مسأله خواستگارى شروع مى شود

در مناطقى که ما زندگى مى کنیم، و بسیارى از مناطق دیگر، خواستگارى از 
ماننـد  (سوى خانواده داماد شروع مى شود، ولى در بعضى از کشـورهاى جهـان   

شود که خواستگارى از ناحیه خـانواده عـروس   بسیار مى ) بعضى از مناطق هند
آنها هستند که به سراغ خانواده داماد و انتخاب او مى روند، و ! صورت مى گیرد

  !حتّى سعى مى کنند با تعهد جهیزیه هاى سنگین دل آنها را به دست آورند
در بسیارى از کشورهاى غربى ـ و نیز در بعضى از مناطق غـرب زده شـرق    

ستگارى یکدیگر از طریق روزنامه هـا مـى رونـد، دختـر و پسـر      هر دو به خوا
مشخّصات خود را در بعضى از روزنامه ها عنوان کرده و آمادگى خود را بـراى  
ازدواج با همسرى که داراى شرایط و مشخّصاتى چنین و چنان بوده باشد اعلام 

  .مى دارند
اى از یک  و عجیب نیست که مشخّصاتى که طرفین عنوان مى کنند، مجموعه

سلسله ارزشهاى صددرصد ظاهرى و مادى باشد مانند طول قامـت، وزن بـدن،   
البتّـه بـه   (رنگ مو، رنگ پوست و چشم و میزان بهره مندى از زیبائى و جمـال  

و مسائل دیگرى از قبیـل علاقـه بـه ورزش، و موسـیقى و     ) تشخیص خودشان
در ایـن گونـه جوامـع     چیزهائى در این راستا، چرا که ارزشهاى معنوى نه تنهـا 

حاکم نیست بلکه گاهى آنها را ضد ارزش یا جزء خرافات مى شمرند و بـه بـاد   
  .سخریه مى گیرند

اخیراً نوع دیگرى از خواستگارى در میان قشـرهاى مـذهبى پیـدا شـده کـه      
مرکزى را براى مراجعه دختـران و پسـرانى کـه آمـاده ازدواج صـحیح و سـالم       

ر این مراکز که افرادى مطمئن و متعهد و آگـاه بـر آن   د ;هستند، ترتیب مى دهند
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نظارت دارند پرونده هاى محرمانه اى براى هـر یـک از خواسـتگاران تشـکیل     
داده، و خصوصیات معنوى و مادى همسر مورد نظر آنها را به صورت کلّى ثبـت  

 ـ  د مى کنند، و طبعاً هنگامى که تعداد افراد زیاد باشد هر کس به آسانى مـى توان
  .فرد مورد نظر خود را پیدا کند

البتهّ ضوابطى بر این گونه مراکز حاکم است که جلو سوء استفاده افراد نابـاب  
و عوامل نفوذى را مى گیرد، و اگر این کار به طرز صـحیح و ظریفـى گسـترش    
یابــد بســیارى از مشــکلات همســریابى را حــل خواهــد کــرد ولــى ایــن نــوع 

  .ص و عیوب نیستخواستگارى نیز خالى از نواق
به هرحال، نمى توان انکار کرد که هنوز در جوامع اسلامى ارزشهائى کـه بـر   
مسأله خواستگارى چه از طرف دختر، و چه از طرف پسر، حـاکم اسـت شـکل    
اسلامى به خود نگرفته و در اکثر موارد بر محورهاى مادى، و گاه حتّى بر محور 

  .ور مى زندامور موهوم و تخیلى و دروغین و کاذب د
کمتر کسى را مى بینید که به هنگام خواستگارى دختر به مال و ثـروت پـدر   
او، و مقدار جهیزیه احتمالى، و طـلا و جـواهرات و درجـه زیبـائى و جمـال او      

  .نیندیشد
همچنین در مورد داماد غالباً مسـأله شـغل پردرآمـد، مسـکن ملکـى، نفـوذ       

ه گرانقیمـت و پـر زرق و بـرق مـورد     اجتماعى پدر، اتومبیل و وسیله هاى نقلی
  .توجه قرار مى گیرد

این روزها پایه هاى تحصیلى نیز مطرح است، اما غالبـاً منظـور پایـه هـاى     
مدرکى است که به دنبال آن امکان اشتغال و کار مطرح مى گردد نه علم و سواد 

  !و فضل و دانش
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بیش از هـر چیـز   درعین حال نمى توان انکار کرد که هنوز هستند افرادى که 
به عفّت و نجابت و ایمان و اخلاق و حسن سلوك و ایثار و فـداکارى و صـفا و   
تقواى همسر آینده خود مى اندیشند، و ارزش او را با ایـن مسـائل تعیـین مـى     
کنند، ولى نمى توان تعیین کرد که چند درصد اجتماع مسلمانان امـروز اینچنـین   

  !فکر مى کنند
مونه مى رویم تا ببینیم ارزش همسر را با چه معیـارى  حال به سراغ خانواده ن

  .مشخصّ مى کنند
یـا دیگـر    ) ﷒(در روایات متعددى این معنـى را از قـول امـام صـادق     

  :مى خوانیم ﷕معصومین 
کـانَ لَهـا کفُْـو علَـى     ما  ﷓لفاطمۀَ  ) ﷒(لوَلا اَنَّ اللهّ خَلَقَ امَیراَلمْؤمْنینَ 

  )13( الاَْرضِ
همتـائى   ﷓ را نیافریده بود، فاطمـه )  ﷒(اگر خداوند امیرمؤمنان على 

  !براى همسرى اش در تمام روى زمین نداشت
بدیهى است این بى همتائى نه از نظر ارزشهاى ظاهرى و مادى اسـت، بلکـه   

یمان و تقوا و قرب به پروردگار و مقامات فوق صرفاً ناظر به ارزشهاى معنوى، ا
  .العاده و والاى انسانى است

  :نقل شده است که فرمود ﷐همین مطلب نیز از رسول خدا 
  :خداوند جلّ جلاله مى فرماید! جبرئیل بر من نازل شد و گفت اى محمد

  نَـهونْ دَفم مآد ، لوَ لَم اَخْلُقْ علیاً لمَا کانَ لفاطمۀَ ابنتَک کفُوْ علَى وجه الاَْرضِ
)14(  

اگر من على را نمى آفریدم کفو و همتائى براى همسرى دختـرت فاطمـه در   
  !تمام روى زمین پیدا نمى شد، از آدم گرفته تا دیگران

  :مى فرماید ﷐دیث پیغمبر اکرم جالب اینکه، در صدر این ح
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ملامـت   ﷓گروهى از شخصیتهاى قریش مرا در مورد خواستگارى فاطمـه  
ما او را خواستگارى کردیم و تو ما را محروم نمودى، و او را به : کردند، و گفتند

  !همسرى على درآوردى
  :فرمود

فاطمـه را بـه همسـرى علـى      به خدا سوگند من شما را منـع نکـردم و مـن   
  !درنیاوردم، این خدا بود که شما را منع کرد و او را به همسرى على درآورد

  .سپس جمله فوق را بیان فرمود
در حدیث دیگرى آمده است ابوبکر و عمر هـر کـدام خـدمت پیـامبر اکـرم      

. پاسخ منفى به آنها داد ﷐ رفتند، و پیامبر ﷓براى خواستگارى فاطمه  ﷐
به سراغ حضرتش آمد با پیشنهاد او موافقـت فرمـود    ) ﷒(هنگامى که على 

  !در حالى که چیزى جز یک زره براى هزینه هاى این کار نداشت
از بعضى از (رسید گریه کرد  ﷓هنگامى که این خبر به بانوى اسلام فاطمه 

اده مى شود این گریه و ناراحتى به خاطر این بود که جمعى از زنان روایات استف
)  ﷒(مدینه فاطمه را به خاطر همسرى با مـرد تهـى دسـتى همچـون علـى      

از علّت گریـه او سـؤال فرمـود،     ﷐،پیامبر ) سرزنش کردند و زخم زبان زدند
یان کرد که ارزشهاى اسـلامى را در  هنگامى که از جریان آگاه شد، جمله مهمى ب

  :مسأله خواستگارى و ازدواج روشن مى سازد، فرمود
کثَْرَهم علْماً و اَفْضَلَهم حلمْاً و اَولَهم سلمْاً  کحَتکُ اَ   )15(واللهّ لقََد انَْ

به خدا سوگند کسى را به همسرى تو درآوردم که از همه آنها علمش بیشـتر،  
  !رتر است، و نخستین کسى است که اسلام آوردهو حلمش ب

در این . در حدیث دیگرى این مطلب به شکل گسترده ترى مطرح شده است
هنگامى که سخن بالا را شنید، شادمان و مسرور  ﷓حدیث مى خوانیم فاطمه 
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 ـ   ﷐پیامبر . شد ه بـه او  در فرصتى دیگر خواست بهره افزونتـرى در ایـن زمین
  :دهد، فرمود

، لعلی ثمَانُ خصال کمْتُـه و      : یا فاطمۀُ ح و ، ـهْلمع و ، هلـوبِرَس و باِللّـه مانُـهیا
  قَضـاؤُه و ، کرَِ ، ونَهیه عنِ المْنْ رُوفعْبِالم رُهاَم و ، زوجتهُ و سبطاه اَلْحسنِ و اَلْحسینِ

کتابِ اللّ   )16(. هبِ
ایمان به خدا و پیامبرش، علم و دانـش،  : على هشت فضیلت دارد! اى فاطمه

و حکمت، و همسر او، و فرزندانش حسن و حسین، و امر به معـروف و نهـى از   
  !منکر نمودن و داورى او به کتاب اللهّ
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  !عقدى که در آسمانها بسته شد
 و بلند بنا مى شـود، بایـد   مسلمّاً ازدواجى که بر پایه این گونه ارزشهاى والا

  .عقد آن در آسمانها خوانده شود
  :فرمود ﷐لذا در روایتى آمده است که پیغمبر اکرم 

خداوند میان من و على پیمان برادرى برقرار ساخت، و دخترم را براى او بـر  
فـت، و او  فراز آسمانهاى هفتگانه تزویج نمود، و ملائکه مقرّبین را گواه بر آن گر

  )17(. را وصى و جانشین من قرار داد
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  !دسته هاى گل بهشتى
معمول است براى جشن عقد یا عروسى و پیمان جدید همسرى، دسته هـاى  

  .گل مى برند
  :جالب اینکه، در حدیثى مى خوانیم

دسـته گـل را بـه     ;آمـد  ﷐جبرئیل با دسته گلى از بهشت خدمت پیـامبر  
  :آن را گرفت و بوئید و فرمود ﷐تقدیم داشت پیامبر  ﷐محضر پیامبر 

  این دسته گل به چه مناسبت است؟
  :عرض کرد

به تمام ساکنان بهشت اعم از فرشتگان و غیـر فرشـتگان دسـتور داده شـده،     
بهشت را بیارایند، نسیم بهشتى را مأمور ساخته که انواع عطرها و بـوى خـوش   
در فضاى بهشت بپراکند، به حورالعین دستور داده سوره هائى از قـرآن مجیـد را   

سرى علـى بـن ابـى    برخوانند، سپس منادى ندا در داده که امروز روز جشن هم
طالب است، شما گواه باشید که من فاطمه دختر محمد را به همسـرى علـى بـن    

! سپس منادى ندا در داد که اى فرشتگان و ساکنان بهشـت ... ابى طالب درآوردم
به على و فاطمه تبریک گوئید که من خود به آنها تبریک گفتم، آگاه باشـید مـن   

مـردان بعـد از پیـامبران و مرسـلین تـزویج      محبوبترین زنان را بـه محبـوبترین   
  )18(... نمودم

از )  ﷒(و در حدیث دیگرى مى خوانیم که امام على بن موسـى الرضّـا   
  :چنین نقل فرمود ﷐پیامبر 

  )19(ما زوجت فاطمۀَ الاّ بعد ما أَمرَنى اللهّ عزَّوجلَّ بتَِزْوِیجِها 
درنیاوردم مگر بعـد از آن زمـان کـه     ) ﷒(طمه را به همسرى على من فا

  !خداوند به من دستور داد
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  !هاله حیا 
غـرب  «و » غربى«چنانکه گفتیم امروز کار به جائى رسیده که در کشورهاى 

پسران و دختران براى یافتن همسـر آینـده خـود در جرائـد بـه صـورت       » زده
کنند، مشخّصات اعضاى بدن خود و جزئیـات آن  آگهى مى » زشتى«و » زننده«

را شرح مى دهند، و چیزى که در میان آنها مفهوم نـدارد پوشـش زیبـاى حیـاء     
  .است

در حالى که این مسأله که هنوز بر خانواده هاى مذهبى حاکم است زن را در 
هاله زیبائى از قداست و پاکى قرار مى دهد، و به گوهر گرانبهائى تبدیل مى کند 

ه داراى ارزش فوق العاده اى است، در حالى که حذف مسـأله حیـا زن را بـه    ک
  .ابتذال مى کشاند و از ارزش و بهاى او مى کاهد

هنوز در میان قشر دیندار، معمول است که در مجالس عقد به هنگـام گـرفتن   
وکالت از دختر براى اجراى صیغه ازدواج، شخص وکیل باید چند مرتبه پیشنهاد 

» بلـه «تکرار کند تا زن با آن موافقت نماید، آن هم با گفتن یک کلمـه  وکالت را 
که تمام گوشهاى حاضران منتظر شنیدن آن است، و حیـاء مـانع مـى شـود کـه      
عروس بسرعت این کلمه را بگوید، و به هنگامى که این واژه کوچک آمیخته بـا  

ن برمـى  آنهمه حیاء در فضاى مجلس مى پیچد، غریو هلهله و شادى از حاضـرا 
  .خیزد

حـال آن را باازدواجهـاى وقـیح و    . این حیاء و شرم، به زن ارزش مى بخشد
  !روزنامه اى مقایسه کنید که چقدر مبتذل و مسخره است

جالب اینکه در روایات اسلامى آمده است که در مـورد دوشـیزگان شـنیدن    
نیز لازم نیست، همان سکوت معنى دار و آمیختـه بـا حجـب و حیـا کـه      » بله«

  .حاکى از رضایت آنها باشد، کافى است
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بجـا مانـده، هنگـامى کـه      ﷓این الگو از بانوى بزرگ اسلام فاطمه زهـرا  
به خواستگارى دختـرش   ﷐افرادى از سرشناسان مکهّ و مدینه خدمت پیامبر 

 ﷓آمدند و پیشنهاد آنها را براى بانوى اسلام بـازگو کـرد، فاطمـه     ﷓ زهرا
قیافه درهم کشید، و روى برگردانید و نشان داد که قلباً به این گونـه پیشـنهادها   

  .هرگز راضى نیست
خـدمت پیـامبر    ﷓براى خواستگارى زهرا  ) ﷒(ولى هنگامى که على 

  .خوشحال شد و فرمود همینجا باش تا من نزد تو برگردم ﷐آمد، پیامبر  ﷐
برخاست، عبـا از دوش پـدر    ﷓ وارد منزل شد، دخترش زهرا ﷐پیامبر 

برگرفت، و نعلین از پاى او بیـرون آورد، و آب آورد و بـا دسـت خـود سـر و      
. و پاهاى مبارکش را شستشو داد، سپس در برابرش نشست ﷐صورت پیامبر 
  :پیامبر فرمود
  !فاطمه

  :عرض کرد ﷓بانوى اسلام 
کیَلب کیَلب.  
  .مطلبتان را بفرمائید! رسول اللهّ

  :فرمود ﷐پیامبر 
ندى اش با مـا، و  تو على بن ابى طالب را بخوبى مى شناسى، از نظر خویشاو

فضائل و سابقه اسلامش، و من از پروردگارم خواسـته ام بهتـرین و محبـوبترین    
خلق را نزد خودش به همسرى تو برگزیند، او الآن نزد من بـراى خواسـتگارى   

  آمده بود، نظر تو چیست؟
  سکوت کرد و صورت برنگرداند، و هیچ اثر نارضائى نشان نداد، ﷓ فاطمه
  :فرمود) با خوشحالى(برخاست و این جمله را  ﷐ پیامبر
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قْرارها  کوُتُها ا رُ سْأکب ّ20(اَلله(  
خدا بزرگتر از آن است که توصیف گردد، سکوت دخترم بـه منزلـه اقـرار او    

  !است
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ه. 2   مهـریـ
برخلاف آنچه بعضى مى پندارند اسلام اهمیت کمى براى مهریه قائـل اسـت،   

آنجا که اگر زن و مردى ازدواج دائم کنند، و سخنى از مهریه به میان نیاورنـد   تا
هیچ مشکلى ایجاد نمى شود، ازدواجشان صحیح است، و باید براى چنـین زنـى   

  ) .مهرالمثل(مهریه اى همانند زنان امثال او قائل شد 
جامعـه  افراط و تفریط در این مسأله، مانند بسیارى از مسائل دیگر، هنوز بر 

ما حاکم است، بعضى چنان به سراغ مهریه هاى سنگین مى روند و خطّ و نشان 
براى آن مى کشند که گوئى تمام افتخار و ارزش زن در آن خلاصـه مـى شـود،    
کمى مهریه را دلیل بر بى شخصیتى زن، و زیادى آن را مایه افتخار و مباهـات و  

  .نشانه عظمت او مى پندارند
چنان براى مهریه چانه مى زنند که گوئى مى خواهند خانه و بسیارى از مردم 

ملکى را خریدوفروش کنند، نه تنها به مهریه هاى نسیه و در ذمـه بلکـه مهریـه    
قانع نیستند، چراکه با گذشت زمان کـاهش پیـدا   » پول رایج«هاى نقدى از نوع 

  .مى کند و ارزش آن کاسته مى شود
  .و مانند آن باشد» املاك ششدانگ«و » سکهّ هاى طلا«باید حتماً 

بطور کلّـى  ) به تقلید اروپائیها که مهریه ندارند(در برابر این گروه اخیر، بعضى 
درحالى که مهریه فلسفه هائى دارد  ;با مهریه مخالفند، و آن را بى معنى مى دانند

  .که این گروه از آن غافل و بیخبرند
  :خلاصه کردفلسفه مهریه را در چند مورد مى توان 

مهریه یک نوع اکرام و احترام نسبت به مقام والاى زن اسـت، و در واقـع   . 1
هدیه است از سوى شوهر که دلیل محبت، و نشانه جدى بودن پیمـان زناشـوئى   

  .است
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همه جا معمول است که زن با خود جهیزیه اى به خانه شوهر مـى بـرد و   . 2
کمکى است » مهریه نقدى«کلات مى شوند، غالباً در تهیه این جهیزیه گرفتار مش

از سوى شوهر براى تهیه جهیزیه و نشانه اى است از وفادارى و قبول مسؤولیت 
  .نسبت به زندگى آینده

مهریه مى تواند تا حـدى خسـارت اقتصـادى زن را در صـورت جـدائى      . 3
کمترى  جبران کند، زیرا مى دانیم زنانى که از شوهر خود طلاق مى گیرند شانس

  .براى ازدواج دارند تا مردان آنها
مهریه غیر نقدى عامل بازدارنده اى است در برابر طلاق، و شاید به همین . 4

س اسلام به هیچ و مرزى براى آن تعیین نکرده و نـوع   دلیل شارع مقد وجه حد
» تعلـیم قـرآن  «خاصى قائل نشده، از امورى که تنها جنبـه معنـوى دارد ماننـد    

تا مهریه هاى فراوان مادى را شامل مى شود، چرا که شرایط مختلفنـد و   گرفته،
  .اشخاص متفاوتند

در عین حال توصیه مؤکّد براى سبک کردن مهریه نموده است چنانکـه علـى   
  :مى فرماید ) ﷒(

کوُنَ عداوةً    )21(لا تغُالوُا بمِهورِ النِّساء فتََ
سنگین نکنید، چرا که سبب عداوت و کینه تـوزى  مهریه هاى زنان را گران و 

  .مى شود
  :چنین نقل مى کند ﷕مرحوم صدوق در روایت مرسله اى از معصومین 
کۀَِ المْرأةِ قلَّۀُ مهرِها و منْ شوُمها کَثرْةَُ مهرِها    )22(منْ برَ

او، فزونـى  از برکات زن این است که مهرش کم باشد و از شـوم و نـامیمونى   
  .مهر او است

  :زیادى مهر در عصر ما عمدتاً از سه عامل سرچشمه مى گیرد
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گاه از چشم و همچشمى ها و مسابقه در این گونه مسائل است که افرادى . 1
از این طریق مى خواهند به پندار خـویش شخصـیت والاتـرى بـراى خـود یـا       

  .فرزندان خویش کسب نمایند
رى و ارزشـهاى مـادى اسـت کـه اساسـاً تمـام       گاه از غلبه روح مـادیگ . 2

تلاشهاى گروهى براى رسیدن به آن است، و از آنجا که مهـر فزونتـر در کوتـاه    
  .مدت یا درازمدت درآمد بیشترى را همراه دارد آن را ترجیح مى دهند

و بالاخره گاهى از عدم اعتماد متقابل میان دو همسر یا خانواده هاى آنها . 3
رد، زیرا از این بیم دارند که زندگانى مشـترك آن دو، دوام پیـدا   سرچشمه مى گی

نکند، و مى خواهند این مهریه سنگین مانعى بر سر راه جـدائى گـردد، و یـا در    
  .فرض جدائى کمکى به زن در مشکلات ناشى از آن نماید

مسلمّاً اگر سه عامل فوق از بین برود، چشـم و همچشـمى هـا و رقابتهـا در     
وسیله ازدواج تجارت کنند، و به زندگى مشترك آینده  ، و نخواهند بهمیان نباشد

در سایه ایمان و تقوا امیدوار باشند، دلیلى ندارد که به دنبال این گونـه مهرهـاى   
  .کمرشکن بروند
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  »بانوى اسلام«مهر 
بـرویم تـا از آن الگـو بگیـریم و در پرتـو      » خانواده نمونـه «اکنون به سراغ 
زندگى توأم با خوشبختى را پیدا کنیم، ومهریه اسـلامى را از   هدایتش راه و رسم
  .غیر اسلامى بشناسیم

و هزینـه   ﷓در حدیث آمده است که تمام مهریه بانوى اسلام فاطمه زهـرا  
بـراى   ) ﷒(هاى جهیزیه و عطریات او از پول زرهى تأمین شـد کـه علـى    

  .جنگ خریده بود
  :فرمود ﷐پیامبر 

مى گوید زره را فـروختم و پـول آن را   )  ﷒( زره خود را بفروش، على
ریختم، بى آن که از من سؤال کند چه مقدار اسـت،   ﷐ در دامان مبارك پیامبر

  :و یا من خبر دهم، دست کرد و مشتى از آن را گرفت و به بلال داد فرمود
  .براى فاطمه عطر و بوى خوش بخر با این

باز دست کرد و یک مشت دیگر به جمعـى از اصـحاب داد و فرمـود بـراى     
  )23. (فاطمه آنچه نیاز دارد، از لباس و اثاث البیت بخرید

زرهـى از آهـن    ﷓ در حدیث دیگرى آمده است که صداق و مهریه فاطمه
  )24( ...بود

را بـه هنگـام    ﷓دخترش فاطمه  ﷐ولى در حدیثى آمده است که پیامبر 
  .به چهارصد و هشتاد درهم مهر نمود ) ﷒(تزویج با على 

  )25(. و در حدیثى پانصد درهم آمده است
در حدیث دیگرى آمده هنگامى که سخن از کمى این مهریـه بـه میـان آمـد     

  :به بانوى اسلام فرمود ﷐لهّ رسول ال
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من تو را به على تزویج نکردم، بلکه خدا تو را به على تزویج فرموده، و مهر 
! تو را یک پنجم تمام دنیا تا زمانى که آسمان و زمین برپاست، قـرار داده اسـت  

)ضو الاَْر مواتالس تنیْا مادامالد سُخم ك   )26() و جعلَ مهرَ
از خود  ﷓ این مهریه عظیم معنوى و الهى پاداش آن گذشتى است که زهرا

آمده اسـت مـى خـوانیم کـه     » مصباح الانوار«نشان داد، حتّى در حدیثى که در 
  :فرمود ) ﷒(به على  ﷐ پیامبر

ج ۀَ ومفاط کجولَّ زجزَّوع ّنَّ اللههـا      اَلیشـى عـنْ مَفم ض ا الاَْرَـداقهـلَ صع
  )27(مبغضاً لَک مشى علیَها حراماً 

خداوند فاطمه را به همسرى تو درآورد، و مهـر او را تمـام زمـین قـرار داد،     
کسى که بر روى آن راه رود در حالى که دشمن تو باشد، قدم به حـرام برداشـته   

  ) !بر آن است حرامش بادو استفاده از زمین و آنچه (است 
معمولا کسان داماد نسبت به امـوال خـانواده عـروس کنجکـاو و حساسـند،      
همچنین کسان عروس نسبت به ثروت داماد، و لـذا غالبـاً بـه جـاى تحقیـق در      

اخلاقى طرفین، جستجو از ثروتهاى  ارزشهاى معنوى و کمالات انسانى و فضائل
  .آن را به رخ هم مى کشندموجود یا بالقوه یکدیگر مى کنند، و 

  
از پست و مقامهاى بستگان عروس و داماد سخن مى گویند که پـدرش چـه   
کاره است و پسر عمویش چه کاره، و پسر پسر عمویش یا نـوه دائـى اش چـه    

  !پست و مقامى دارد
بـه محضـر پیـامبر     ) ﷒(ولى در حدیث مى خوانیم هنگـامى کـه علـى    

  :فرمود ﷐آمد، پیامبر  ﷓براى خواستگارى فاطمه  ﷐
  چه چیز صداق و مهریه قرار خواهى داد؟
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  :عرض کرد
یعنى تمام هسـتى  (شمشیر و اسب و زره و شترى را که با آن آبیارى مى کنم 

  ) .مادى ام
  :فرمود

پـول آن را در دامـان    رفت و زره را فروخـت و )  ﷒(اینجا بود که على 
  ...ریخت ﷐پیامبر 
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  جهیـزیـه. 3
  

  مسئله بغرنج جهیزیه
  .همه کس فلسفه جهیزیه را درك مى کند

دو همسر که مى خواهند زندگى مشترك جدیدى را آغاز کنند بایـد حـداقلّ   
دند که وسائل زندگى داخلى را دارا باشند، وگرنه مجبورند سربار پدر و مادر گر

  .این موضوع هم مایه ناراحتى آنها است، و هم استقلال زوجین را از بین مى برد
لذا همه جا معمول است که بستگان عروس، لوازم اولیه زنـدگى را همـراه او   
به خانه داماد مى فرستد، و در مقابل، داماد هزینه هاى دیگر عروسـى، و حتّـى   

پذیرا مى گردد، ) ق پرداختن مهریه نقدىاز طری(بخشى از هزینه هاى جهیزیه را 
  .و با این همکارى و همیارى مشکلات حل مى شود

ولى غالب مردم این حقیقت را فراموش مى کنند کـه صـلاح و مصـلحت دو    
همسر آن است که زندگى را از جاى ساده اى شروع کنند و اگـر مـى خواهنـد    

دن بـار چنـین زنـدگى    توسعه دهند این کار تدریجاً صورت گیرد، مسـلمّاً کشـی  
آسانتر است، و روح محبت و دوستى و صفا و معنویت در چنین زنـدگى سـاده   
اى موج مى زند، و ارزشهاى والاى اخلاقى در زیر آوارهـاى جهیزیـه سـنگین    

  .دفن نمى شود
چشمى ها، چه تجمـل پرسـتیها و چـه     ولى بیا و ببین چه رقابتها و چشم هم

گاه از سالیان دراز، ! ن مسأله ساده نفوذ کرده استخرافات و موهومات که در ای
هم و غم پدر و مادر دختر تهیه جهیزیه است، حتّى از خوراك روز، و شام شب، 
باید بکاهند، تا یک جهیزیه سنگین را تهیه کنند، و به اصطلاح آبـروى خـود را   

  !حفظ کرده، و به پندار خود دخترشان را سربلند سازند
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از نقاط هنگام فرستادن جهیزیه طى یک نمایش مسخره و خنـده  در بسیارى 
دار قافله حاملان جهیزیه با یک دنیا سروصدا بـه راه مـى افتـد، چنـان جـار و      
جنجالى برپا مى کنند که نه تنها همسایگان، بلکه تمام محل، و گاهى همه شـهر  

انـه دامـاد   با خبر شوند که فلان کس فلان مقدار جهیزیه براى دختر خود بـه خ 
  !فرستاده است، و این مایه فخر و مباهات آنها است

در بعضى از مناطق هنگامى که قافله حمل جهیزیه کار خود را تمام کرد، آنها 
دى در کنار هم مى چینند، و به صورت مـوزه هـاى    را در اطاق یا اطاقهاى متعد

تماشاى ایـن   تماشائى درمى آورند، و از فامیل و دوستان دعوت مى کنند که به
  !موزه بیایند

  !چه عادت شوم و زشت و رسم ناپسندى
بدیهى است اگر جهیزیه از نظر کیفیت و کمیت در سـطح پـائین باشـد عـرق     
شرمسارى بر چهره عروس و کسان او مى نشیند، و بگومگوها شروع مى شـود،  

: خنـد مـى گویـد    یکى طنز مى گوید، دیگرى پشت چشم نازك کرده و با نیش
اینها مهم نیست مهـم  : دیگرى از روى ترحم مى گوید! انشاءاللهّ مبارکشان باشد

  !آن است که یکدیگر را دوست بدارند
و اگر زیاد باشد، باد به غبغب انداخته، به شرح گسترده اى دربـاره تهیـه هـر    
یک از قسمتهاى آن پرداخته، و زحمـاتى را کـه بـراى تهیـه آن از بازارهـا بـه       

ل و     قیمتهاى گز اف، از سفر مکهّ و زیـارت سـوریه، از فروشـگاههاى درجـه او
  .منحصر به فرد کشیده اند، مى پردازند

کسى نیست از این افراد سؤال کند اگر جهیزیه براى زندگى خصوصى عروس 
هـدف از ایـن نمـایش    ! و داماد تهیه شده، نمایش آن بر دیگران چه معنـى دارد 

  !مضحک و بى معنى چیست
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ر وقت وسائلى براى خانه خود مى خریم دیگران را دعـوت بـراى   مگر ما ه
  !تماشا مى کنیم

بدبختانه گاه بگومگوها و گله هاى مربوط به آن، سالها در میان فامیـل بـاقى   
مى ماند و آثار شوم و سوء آن در روحیه عروس و داماد، شهَد زندگى را در کام 

  .آنها شرنگ مى سازد
سفه جهیزیه، آغاز یک زندگى ساده وآبرومند و توأم در حالى که مى دانیم فل

هـاى مسـخره و    با خوشبختى و شادکامى است، نه مسابقه هاى زشت و نمایش
  .شرم آور

از همه بدتر این که، در چنان مجلسى فوراً مقایسـه هـا شـروع مـى شـود و      
 ـ ه جهیزیه این دختر و آن دختر را با هم مى سنجند، این مقایسه معمولا آتش کین

و حسد و عداوت را در دل گروهى از حاضران مى افروزد، و مفاسد دیگـرى را  
به دنبال دارد، چراکه همیشه کارِ بد، زنجیروار کارهاى بد دیگرى را سـبب مـى   

  .شود
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  ﷐جهیزیه دختر گرامى پیامبر 
برویم و جهیزیه ازدواج برترین زنان جهان بـا  » خانواده نمونه«حال به سراغ 

رامورد توجه قرار دهـیم و از   ﷐برگزیده ترین مردان تاریخ بعد از پیامبر اکرم 
  .آن الهام بگیریم

بـراى   ) ﷒(در بحثهاى گذشته خواندیم که تمام سرمایه مـولاى متقّیـان   
آن را فروخـت و از   ﷐م ازدواج تنها پول زرهى بود که به فرمان پیـامبر  مراس
  .تهیه شد ﷓حضرت زهرا » جهیزیه«و » لباس«و » عطریات«آن 

درهـم   500یا  480قیمت این زره به روایتى، سى درهم، و به روایات دیگر 
  نیم مثقال نقره تقریبا» درهم«و با توجه به این که  )1(بود 
ممکـن اسـت قیمـت    : مى گویـد » بحارالانوار«مرحوم علاّمه مجلسى در . 1

درهم بوده، ولى بعضى از علاقه مندان آن را به مبلغ افزونتـر   30واقعى آن همان 
  .خریده باشند

مسکوك است، مجموع قیمت زره و بهـاى تمـام وسـائلى را کـه بـه عنـوان       
  .توان محاسبه نمودجهیزیه تهیه کردند به آسانى مى 

از روایتى استفاده مى شود که تنها یک سوم قیمت زره براى جهیزیه مصـرف  
شد، و از آن بخوبى برمى آید که تا چه حد وسائل زندگى جدیـد ایـن دو زوج   
خوشبخت جهان بشریت ساده و بى آلایـش و دور از هرگونـه تشـریفات بـوده     

  .است
و به اصطلاح ریز اقـلام آن را نیـز اربـاب     ﷓ صورت جهیزیه بانوى اسلام

سیر و تواریخ نوشته اند که مطالعـه آن انسـان را بـا عـالمى از صـفا و زهـد و       
وارستگى عجیب روبه رو مى سازد، که عظمت و شکوه بى نظیر و خیـره کننـده   

  .اش هر انسان آزاده اى را به خضوع در برابر آن وامى دارد
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با آن وجه مختصر براى یگانه دختر  ﷐پیامبر صورت جهیزیه اى که یاران 
  :تهیه کردند به این ترتیب بود ﷐پیامبر 

  ـ یک فرش مصرى که داخل آن پشم بود1
  ـ یک سفره چرمى2
کاى چرمى که داخل آن لیف درخت خرما بود3   ـ یک متّ
  ـ یک عباى خیبرى4
  ـ یک مشک آب5
  ـ چند کوزه6
  چند ظرف و کاسه سفالینـ 7
  )مطهره(ـ یک ظرف براى آب و آب کشى 8
  ـ یک پرده نازك پشمى9

  )28( .طبق روایت ﷓این بود مجموعه جهیزیه زهرا 
آوردنـد نگـاهى بـه آن کـرد و      ﷐هنگامى که وسائل فوق را نـزد پیـامبر   

  :عجیبى کرد و گفتگریست، سپس سر به سوى آسمان بلند کرد و دعاى 
 ف   )29(الَلّهم باركِ لقوَم جلُّ آنیتهِم الْخزََ

  !خداوندا به قومى که غالب ظروف آنها سفالین است، مبارك گردان
به دنبال  ﷐دقّت در این اقلام جهیزیه عجیب و تاریخى، و دعائى که پیامبر 

عظمـت و شـکوهى کـه در ایـن     . آمـوزد آن فرمود، بسیار چیزها به انسان مـى  
جهیزیه ساده نهفته است، و پیام و الهامى که به فرزندان اسلام در تمام قرون مـى  

  .دهد، غیرقابل توصیف است
با این کار مى خواهد درسى بـزرگ بـراى تمـام اعصـار و      ﷐ پیغمبر اکرم

اسلام بر محور تجمل پرستى  براى تمام نسلها به یادگار بگذارد، و نشان دهد که
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و رقابتهاى کمرشکن مادى که مایه صـعوبت کـار ازدواج، و بـه تـأخیر افتـادن      
  برنامه جوانان، و آلودگى اجتماع

اساس و پایه کار، همه جا بر سهولت و سـادگى، و  . مسلمین مى گردد، نیست
  .وارستگى و آزادگى، صفا و صمیمیت استوار است

به عنوان نمونه و سرمشق نشان داد نه تنها در مقیاس  ﷐آنچه پیامبر اسلام 
ف بود، بلکه در اجتماع آن زمان نیز بسیار ساده تلقّى مـى   امروز ساده و بى تکلّ

در » ارزشـهاى جـاهلى  «شد، تا آنجا که دنیاپرستان آن عصر که هنوز رسوبات 
ن زندگى ساده شوهرش اعماق روح و جان تاریکشان بود، زهراى عزیز را بر ای
شـنیدند کـه قـبلا     ﷐ سرزنش کردند، و جوابى با آن عظمت را از پیغمبر اکرم

  .ذکر کردیم
اینها همه هشدارى است به آنها که نه تنها روى قلم به قلـم وسـائل تجملـى    
جهیزیه که گاه بسیارى از آنها در تمام طول عمر هم یک بار مورد استفاده قـرار  
نمى گیرد، اصرار دارند، بلکه حتّى روى مارکهاى مختلف داخلى یـا خـارجى و   

آرى  ;رنگ و نقش و نگار آنها نیز حساسیت آمیخته با وسواس نشان مى دهنـد 
  !هشدارى است به همه آنها

با امکاناتى که در آن زمان داشـت، مـى توانسـت وسـائلى      ﷐پیامبر اکرم 
و تنها یادگار  ﷓ارزشتر از آنچه گفتیم براى تنها دخترش زهرا بسیار بهتر و با 

فـراهم   ) ﷒(همسر محبوبش خدیجه، و تنها یار و یاور همیشگى اش علـى  
لقََدْ �نَ «: سازد، ولى مخصوصاً این کار را نکرد، که اگر مى کرد دستور جاویدان

  .ارزش خود را از دست مى داد »نةٌَ لَُ�مْ � رسَُولِ ا�� اسُْوَةٌ حَسَ 
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عجب این که، گروهى از مسلمانان این سخنان را مى شنوند، و بـى خیـال از   
کنار آن بسادگى مى گذرند، و گاه اسم این بى اعتنـائى را ضـرورتهاى عصـر و    

  !زمان مى گذارند، ضرورتى که آبرو و حیثیت آنها در گرو آن است
بیش نیسـت،  » توهمى«و » خیال«یا » انهبه«در حالى که ضرورت بودن آن، 

  :مانند همه خیالها و پندارها در صحنه زندگى که
  از خیــالى صلحشــان و جنگشــان  

ــان        ــان و ننگشـ ــالى نامشـ   وز خیـ

   
 

ك در کنـار مهریـه هـاى      و از همه مضحک تر این که، گاه براى تیمن و تبـرّ
را نیز ضمیمه مـى   ﷓سنگین چند میلیونى، مهریه پانصد درهمى حضرت زهرا 

یا بعضى از قلمهاى جهیزیه آن حضرت را براى تأسى بـه آن بزرگـوار در   ! کنند
  .کنار اجناس لوکس و وسائل پر زرق و برق و گرانقیمت خود قرار مى دهند

این درست به آن مى ماند که در کنار سـفره اى کـه انـواع غـذاهاى رنگـین      
د روز، در آن جمع است، مقدارى نان جو و نمک داخلى و خارجى، و سنتّى و م

هم قرار دهیم که این خوراك مولاى متقّیان و پیشـواى آزادگـان جهـان، علـى     
چقدر این کار کودکانه و ! است و ما شیعیان و پیروان مکتب او هستیم ) ﷒(

  !مسخره است
متعصـب از  من معتقدم بیرون آوردن بسیارى از پدران و مادران تجمل پرست 
جوانان، اعـم  . زیر آوار تقلیدها و آداب و رسوم غلط و خرافى کار آسانى نیست

از دختران و پسران که روح بى آلایش ترى دارند براى سنّت شـکنى، و درهـم   
کوبیدن آداب و رسوم غلط آماده ترند، آنهـا بایـد بپـا خیزنـد و اجـازه ندهنـد       

رقابتهـا و چشـم و همچشـمى     سرنوشتشان بازیچه دست این سنتّهاى زشـت، و 
هاى ویرانگر بزرگترها شود، و صفا و صمیمیت همسرانشان در آتش این رسـوم  

  .غلط و غیر منطقى بسوزد
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ل   آنها باید حاکم بر سرنوشت خود شوند، و دستهاى معمارانى را که سـنگ او
ل کج مى نهند، و بعد از آن تـا گنبـد دوار کـج مـى     زیربناى زندگى آنها را از او 

رود، از این مسأله حیاتى کوتاه کنند، و قولا و عملا ثابت نمایند طرفـدار مهریـه   
ف و آمیخته با صمیمیت  هاى معقول، جهیزیه هاى ساده، و مراسم ازدواج بى تکلّ

  .و صفاى اسلام هستند
پسران جوان باید ثابت کنند رهروان مخلـص راه امیرمؤمنـان علـى مرتضـى     

  .مى باشند ) ﷒(
بزرگتـرین   ﷓دختران جوان نیز باید ثابت کنند از زندگى زهـراى مرضـیه   

شخصیت زن در جهان بشریت الگو مى گیرند، و به وسوسه هـاى ایـن و آن دل   
و من به تأثیر  ;نسپرده، و به دشمنى هاى در لباس خیرخواهى، توجهى نمى کنند

  .رماین سخنان در جوانان بسیار امیدوا
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  خطبـه عقـد. 4
این مراسم نیز غالباً با تشریفات زیادى همراه است، و گـاه   مراسم خطبه عقد

جشـن  (آمیخته با انواع گناهان مى باشد، ولى در مقایسه با مراسم شـب زفـاف   
  .ساده تر است) عروسى

در این مراسم قسمتهاى جالبى دیده مى شود کـه یـا پیـروى از یـک سـنّت      
خواندن خطبه اى کـه مشـتمل بـر آیـات قـرآن و روایـات        اسلامى است، مانند

درباره اهمیت ازدواج براى جوانـان و ارزشـهاى حـاکم بـر آن      ﷕ معصومین
یا تبعیـت   ;است و وظیفه بزرگسالان را در برابر این امر حیاتى روشن مى سازد

 ـ) جانماز(از یک سنّت حسنه است، مانند نشستن عروس بر سجاده  ه قبلـه،  رو ب
در حضور قرآن که نشانه ایمان و تقواى الهى است، و در برابر آئینـه و شـمعدان   

و یک سلسله کارهـاى سـاده سـمبلیک     ;که سمبل صفا و پاکى و روشنى است
دیگر که شاید خوانندگان از نویسنده نسبت به آن آشناترند، اینها همه در جـاى  

  .خود خوب است و جالب
ا شروع مى شود که دعوت شوندگان چنان مسابقه ولى بدبختى و مصیبت آنج

اى با هم در لباسهاى تجملى و آرایشهاى جلف و زننده، و آویختن انواع زینـت  
و طبیعى است ! آلات به خود، مى دهند که گاه عروس در میان آنها گم مى شود

  .که در چنین جلسه شومى همه در اندیشه خودآرائى و خودنمائى هستند
تى که پاى مردان نیز به بهانه هاى مختلف به ایـن مجلـس بـاز    واى بر آن وق

شود و اختلاط برقرار شود، و فیلمبرداران و عکّاسان از این مراسم که یکپارچـه  
گناه و معصیت و نافرمانى خدا است عکس و فیلم بردارند، و بـه گناهـان خـود    

  !رنگ جاودانگى دهند
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سراغ خانواده نمونـه اى بـرویم    چه بهتر که شرح این فجایع را رها کنیم و به
  .که راستى آنچه خوبان همه دارند آنها به تنهائى دارند

  :شروع مى کنیم ﷓از خطبه هاى عقد بانوى اسلام فاطمه زهرا 
و خطبه اى که  ;خواند ﷐خطبه اى که رسول اللهّ  ;خطبه اى که خدا خواند

  :ه همه معنى دار و آموزنده استخواند ک)  ﷒(على 
  :در خطبه الهى آمده است

ظمَۀُ کبرِیائى و الْخَلْقُ کُلُّهم عبِیدى و امائى، زوجـت فاطمـۀَ    ْالع ردِائى و دمالَْح
کتَى لائوا مدشْهى، اتْفوص ىلنْ عى متَام  

و تمـام خلـق، بنـدگان و     حمد شایسته من است و عظمت به من مى بـرازد، 
درآوردم، اى » علـى «را بـه همسـرى   » فاطمـه «کنیزان من هستند، مـن کنیـزم   
  !فرشتگان من، همه گواه باشید

جمله هاى آغاز این خطبه، بینى مستکبران و خود برتربینان را به خـاك مـى   
مالد، و عظمت و بزرگى را مخصوص خدا مى شمرد، و جمله هاى بعد، آخـرین  

  .را بندگى خدا مى شمردحد انسان 
را همین مقام بندگى حـق، و افتخـار علـى     ﷓سپس افتخار بزرگ فاطمه 

  .را برگزیده خدا از میان بندگان بودن، معرفى مى کند ) ﷒(
بعد خداوند با ولایت مطلقه اش عقد همسرى این دو وجود پـر جـود عـالم    

مقـرّب را گـواه بـر آن مـى گیـرد، تـا       بشریت را مى بندد، و تمامى فرشـتگان  
  .سرمشقى براى همگان باشد

است که طبق روایات چهـل روز بعـد از    ﷐دومین خطبه از آنِ پیامبر اکرم 
این فاصله اربعین، خواه براى مراعات جانـب ادب باشـد یـا رمـز     (آن اجرا شد 

  ) .تکامل، در هر حال پر معنى است
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  :دخطبه به این شرح بو
، اَلمْرْهـوبِ مـنْ     هـلْطانى سطاعِ فْاَلم ، هتربقُِد ودبعْاَلم ، هتمعِبن ودمحْالم ّلهلدمالَْح
، اَلَّذى خَلَقَ الْخَلْـقَ   همائس و هضى اَرف رُهاَم ذاَلنّاف ، هنْدما عیف هَلیرْغوُبِ اْاَلم ، ِذابهع

هترـلَ    بقُِدعج ّنَّ اللها د ـ ثُممحم هِبنِبَی مهکْرَم ، و اَعزَّهم بِدینه و اَ هکام َبِاح مزَهیم و
، فقَـالَ       ـا الاَْنـامهاَلْزَم و حـامـا الاَْربِه َشج فتَْرضَاً، وراً ماَمقاً، وباً لاحرةََ نَسصاهْالم

ك اسمه و تَ تَبارهدعالَى ج :  راً وـهص باً ونَس َلهعشَراً فَجب نَ المْاءى خَلَقَ مالَّذ وه و
  ...کانَ ربک قَدیراً

أةَِ مثقْالِ فضَّۀ معبلى اَرع ىلنْ عۀَ ممفاط تجوز اَنِّى قَد کُمى اُشهِْد   ...ثُم انِّ
که بـه خـاطر نعمتهـایش شایسـته     حمد و ستایش مخصوص خداوندى است 

حمد است، و به خاطر قدرتش در خور عبودیت، و به خاطر سلطه و حاکمیتش 
سزاوار اطاعت، خدائى که عذابش موجب وحشت، و پاداشهایش مایه رغبـت، و  
حکمش در آسمان و زمین نافذ است، خدائى که خلق را بـا قـدرتش آفریـد، و    

ت بخشـید، و بـا       آنها را با احکامش از هم جدا نمـود  ، بـا دیـنش آنـان را عـزّ
  .پیامبرش محمد گرامى داشت

سپس خداوند پیمان زناشوئى را همردیـف خویشـاوندى نسـبى قـرار داد و     
تاروپود آن دو را درهم آمیخت، و بر بندگان واجب شـمرد، و در همـین زمینـه    

گسـترش  (او کسى است که انسان را از آب آفریـد و  : خداوند متعال مى فرماید
  ...او را از طریق نسب و زناشوئى قرار داد و پروردگار تو توانا است) نسل

را گواه مى گیرم که دختـرم فاطمـه را بـا مهریـه اى     ) یارانم(سپس من، شما 
  )30(. مثقال نقره به همسرى على درآوردم 400برابر 

در این خطبه نیز ضمن برشمردن نکات دقیق و ظریفى از معارف توحیـدى و  
اوصاف جمال و جلال و افعال خدا که پایه اصلى اعتماد خانواده را تشکیل مـى  
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و گسـترش نسـل او از   ) نطفـه (دهد، و اشاره به آفرینش عجیـب انسـان از آب   
طریق نسب و زناشوئى مى کند، به اهمیـت مسـأله ازدواج پرداختـه و آن را بـه     

، سپس به اجـراى  عنوان وسیله اى براى بقاى نوع بشر فرض و واجب مى شمرد
  .عقد بزرگ بانوى اسلام براى بزرگمرد جهان انسانیت مى پردازد

چنـین  ) السـلام   علیه(و بالاخره در خطبه فصیح و بلیغ خود امیرمؤمنان على 
بـه او فرمـود بـراى خـودت خطبـه بخـوان، علـى         ﷐ که پیامبر: مى خوانیم

  :عرضه داشت ) ﷒(
دمْاَلح   و ، ـهیتَّقـنْ ینَّۀَ مْالج دعو و ، یهلنْ سائنا مد و ِیهدنْ حامم ى قرَُبالَّذ ّلهل

 َقهخال اَنَّه لَمعنْ یم دمح ، هیاَیاد و هسانحیمِ الى قَدع هدمنَح ، هیصعنْ یبِالناّرِ م اَنذَْر
 َتهیمم و ، هبارِی و ِنُ بهْنُؤم و ، یهدتَهنَس و ُینهَتعَنس و ، هساوِینْ مع َلهسائم و ، هیِیحم و

، و اَنَّ  هیْتُرض و ُلغُهَةً تبشَهاد َله لا شَرِیک هدحو ّلاّ اللها لهاَنْ لا ا دْیهِ، نَشهْکف و نسَتَ
ص ُلهوسر و هدبداً عمحرَ ما اَممم النِّکاح و ، یهَطفتَص و هَتَرْفع و ، یهظ تُح و ُفهلوةً تزُْل

، و هذا رسولُ اللّـه زوجنـى    هینَ فَاذ و ّالله هرا قَدمنا مماعتاج و ، یهرْضی و ِبه ّالله
قَد هم ورأةََ دم سَلَى خمۀَ عمفاط َنتَهبوا  ادْاشه و أَلوُهیتفُاَسض31(ر(  

ستایش ویژه خداوندى است که نسبت به ستایش کننـدگانش نزدیـک و بـه    
درخواست کنندگانش قریب است، به پرهیزگاران بهشت و بـه گهنکـاران دوزخ،   

  .وعده داده است
من او را بر احسان قدیم و انواع نعمت هایش حمد مى گویم، حمد کسى کـه  

و آفریدگار خود مى داند، و میراننده و زنده کننده خود مى شناسد، و او را خالق 
  .یقین دارد او را در برابر اعمال بدش موأخذه مى کند

من از او یارى مى طلبم و هدایت مى جویم و به او ایمـان مـى آورم و از او   
  .کفایت امورم را مى خواهم
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گانـه اسـت و   و شهادت مى دهیم هیچ معبودى جز خداونـد یکتـا نیسـت، ی   
شریک ندارد، شهادتى که به ساحت قدسش مى رسد، و او را راضى مى کنـد، و  
نیز گواهى مى دهیم که محمد بنده و فرستاده او است، و به او درود مى فرسـتیم  
که وى را به خدا نزدیکتر و از لطفش بهره مندتر، و مقامش را والاتر و برگزیـده  

  .تر سازد
ورى است که خدا به آن امر کرده، و مایه خوشنودى او ازدواج از ام) اما بعد(

است، و ازدواج ما از امورى است که خدا آن را مقدر فرموده، و اجازه داده، این 
رسول خدا است که دخترش فاطمه را به مهریه اى به مقـدار پانصـد درهـم بـه     

) راایـن مطلـب   (همسرى من درآورده است و من به این امر راضى شده ام از او 
  .گواهى دهید) بر آن(جویا شوید و 
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  جشن عروسى. 5
  

  مراسم عروسى
یکى از آرزوهاى بسیارى از پدران و مـادران آن اسـت کـه زنـده بماننـد و      
مراسم زفاف فرزندان خود را ببینند، و در حقیقت دیدنى است، به شرط آنکه بـا  

ل نکنندندانم کاریها و اعمال بى رویه خود آن شب شادمانى را به عزا  مبد.  
زفـاف در اخبـار و   » ولیمـه «این مراسم در اسلام نیز وجود دارد و به عنوان 

  )32(. احادیث آمده است
  :هر کس مى تواند با اندکى اندیشه و تأمل، فلسفه آن را نیز درك کند، زیرا

اولا، این مراسم که با حضور سرشناسان فامیل و دوستان و آشنایان انجام مى 
دگى مشترك جدید زوجین کاملا رسمیت مـى بخشـد، و آنهـا را بـه     گیرد، به زن

قبول مسؤولیت در برابر آن جداً وادار مى سازد، چه آنکه اگر در خفـا و بـدون   
هیچگونه مراسمى انجام مى شد براى هر دو طرف ممکن بود به آسانى تعهـدات  

جدیـد، راه   خود را زیرپا بگذارند، و با برخورد با اولـین مشـکلات در زنـدگى   
  !جدائى را پیش گیرند

ولى کارى که با آن همه سروصدا و در حضـور آن جمـع سرشـناس و آشـنا     
انجام مى گیرد چیز ساده اى نیست که به آسانى بتوانند از آن چشم بپوشـند، یـا   

بنابراین، مراسـم   ;به صورت یک مطلب خصوصى و کوچک با آن برخورد کنند
ى استحکام مـى بخشـد، و بـه آن رسـمیت و     فوق در درجه اول به عقد زناشوئ

  .عینیت مى دهد
ثانیاً، وقتى پایه شروع زندگى جدید بر شادمانى و سرور گذارده شود خاطره 
خوبى که از آن در ذهن طرفین باقى مى ماند سبب مى شود که آن را به عنـوان  
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یک حادثه مسرّت بخش و سـرورآفرین در تمـام طـول عمـر، بداننـد، و طبعـاً       
ارى از مشکلات را به خاطر آن تحمل کنند، و با خوشبینى به مسائل مربوط بسی

  .به آینده بنگرند
ثالثاً، این مراسم، آشنایان و بستگان را نیز دعوت مى کند کـه بـا شـرکت در    
آن، خود را در حلّ مشکلات خانواده جدید، در حال و آینـده شـریک و سـهیم    

ندگى مشترك به هر حـال مشـکلاتى دارد   بدانند، و با توجه به این که تشکیل ز
     سهیم شدن آنان در حلّ آنها بسیار مفید و با ارزش خواهـد بـود و فوائـد مهـم

  .دیگر
ولى مشکل از زمانى شروع مى شود که این مراسم مفید و با ارزش و شـادى  
آفرین، با تجمل پرستى، و انواع هوى و هوسها، و ولخرجیها و بى بند و باریها و 

و تبذیرها، وانواع گناهان آلوده شود، و در اینجا نتیجـه کـاملا معکـوس    اسراف 
  .خواهد شد

شبى غم انگیز، با هزینه هائى کمرشکن، و خاطره اى تلخ و دردناك خواهـد  
  .بود

  .شبى با انواع آلودگیها و مفاسدى که خداوند بزرگ را به خشم مى آورد
دو زوج جـوان، بلکـه در   و بالاخره شبى که آثار سوء آن نـه تنهـا در روح   
  .اطرافیان و بستگان آنها تا سالیان دراز باقى مى ماند

آنچه در این زمینه مى گوئیم مطالبى است که از دور شنیده ایم، و مسلمّاً آنها 
شـنیدن کـى بـود ماننـد     «که از نزدیک دیده اند به عمق این فجایع آشناترند که 

  »!دیدن
ت نه تنها مصیبتى است بـراى پـدر و   شب زفاف در خانواده هاى تجمل پرس

مادر و عروس و داماد، بلکه شب بسیار پر زحمتـى اسـت بـراى تمـام دعـوت      
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شدگان، چه اینکه شـب مسـابقه تجمـل و خـودآرائى، و شـب بـه رخ کشـیدن        
  .لباسهاى گرانقیمت و جواهرات رنگارنگ به یکدیگر است

براى نمـایش ثـروت در   بسیارى از زنان آنها از هفته ها و ماهها قبل خود را 
  .آن شب آماده مى کنند، و لباسهاى تازه و جواهرات نوین سفارش مى دهند

بسیارى از بزرگترها چنان خودآرائى مى کنند که گوئى فرامـوش کـرده انـد    
  !عروس، دختر آنها است نه خود آنها

و از آنجا که در میدان مسابقه، هر کس تلاش مى کند از رقبا عقب نیفتد باید 
فرسائى را متحمل شـوند، و چـه بسـا همـین      کدام هزینه زیاد و رنج طاقت هر

مسائل باعث اختلافاتى میان آنها و شوهرانشان مى شود که چرا در ایـن زمینـه   
و آبرویشان در میان جمـع   ;ولخرجى لازم را نکرده اند، تا از رقیبان عقب نمانند

  !رفته است
مردان به هـم آمیختـه شـوند چـه     حال فکر کنید اگر در این جلسات زنان و 

و » آمـاده «وجـود مـى آیـد     مسلمّاً محیطى به! مفاسد وحشتناکى به بار مى آید
براى انواع گناهان، و پر واضح است که این گناهان اثـر شـوم خـود را    » مملو«

  .خواهد بخشید و ازدواجى این چنین، قرین سعادت و خوشبختى نخواهد بود
معنى و مفهوم ندارد، یاد خدا و پاکى و تقوا و چیزى که در این گونه مجالس 
  .خوشبختى دو زوج جدید است

تاریخ نیز اسراف کاریهاى جنون آمیزى را از سـوى ثروتمنـدان مرفّـه و بـى     
 درد، و طاغوتهاى هر زمان، به خاطر دارد، و از آن جمله ریخت و پاشـهاى بـی  

  .خرجشان است در عروسیهاى پر» بیت المال مسلمین«از » عباسیان«حساب 
سـکهّ هـاى   «یـا  » نقل«در یکى از این گونه مراسم، خلفاى عباسى به جاى 

مى » نثار«و به تعبیر عربها (که بعضى از مردم بر سر عروس مى پاشند » کوچک
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ورقه هاى کوچکى را که هـر کـدام سـند مالکیـت یـک ملـک و آبـادى        ) کنند
از آنها را ربود مالـک  بود، بر سر عروسشان پاشیدند و هر کس یکى ! ششدانگ

و طبعاً کسانى که در آن مجالس راه داشتند همان درباریـان پـر   (یک آبادى شد 
  ) .پول و ثروتمندان حاشیه نشین بودند

  .حال ببینیم در مراسم جشن عروسى این خانواده نمونه و بى نظیر چه گذشت
روزى . گذشـت  ) ﷒(بـا علـى    ﷓ یک ماه از مراسم عقد بانوى اسلام

اُم «به محضـرش شـرفیاب شـدند،     ﷐با جمعى از همسران پیامبر » ام ایمن«
را بـه شـوق مـى آورد     ﷐مطلب را از جاى جالبى که قلب پاك پیامبر » ایمن

  :شروع کرد و گفت
روشـن   ﷓» فاطمـه «اگر خدیجه امروز در حیات بود چشمش به عروسى 

  مى شد،
  :سپس افزود

خواهان همسر خویش است، چشـم فاطمـه را بـه همسـرش      ) ﷒(على 
  ...روشن فرما، و جمع آنها را سامان ده، و چشم ما را نیز با آن روشن کن

  :فرمود ﷐پیامبر 
  بروید و اطاقى را در خانه من براى زفاف آنها فراهم سازید،

  :عرض کرد» ام ایمن«
  اطاق کدامیک از ما؟

  :فرمود
  !اطاق خودت

  :سپس رو به سایرین کرد و فرمود
  .بروید و ام سلمه را براى آماده ساختن اطاق یارى کنید
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  :کرد و فرمود ) ﷒(بعد رو به على 
  !برو غذاى خوبى براى این مراسم آماده کن

  :سپس افزود
  !ز توگوشت و نان از ما، و خرما و روغن ا

براى ساختن حلوا، شیرینى لازم براى (مقدارى خرما و روغن  ) ﷒(على 
آستین مبارك را  ﷐آورد، پیامبر  ﷐تهیه فرمود و خدمت پیامبر ) این مراسم

  .بالا زد و خرما را در روغن مالش داد و حلوا آماده شد
فراوان آماده ساختند، بعد به علـى  » نان«سپس دستور داد گوسفندى فربه با 

  :فرمود ) ﷒(
  !اکنون برو و هرکس را میل دارى براى جشن عروسى دعوت کن

  :مى گوید ) ﷒(على 
به مسجد آمدم در حالى که مملو از جمعیت بود، شرمم آمـد کـه گروهـى را    

دعوت نکنم، روى یک بلندى قرار گـرفتم و صـدا زدم   دعوت کنم و گروهى را 
دعوت مـى   ﷓فاطمه ) جشن عروسى(و » ولیمه«همه شما را به! اى مسلمانان

آوردند، شرم سراپاى مرا فرا  ﷐مردم مانند سیل رو به سوى خانه پیامبر . کنم
  !گرفت چرا که جمعیت بسیار زیاد بود و غذا کم

و براى مـن دعـا   » نشستند و خوردند و برخاستند«گروه گروه آمدند و  مردم
کردند و تبریک گفتند، در حالى که عدد آنها به چهار هـزار مـى رسـید، و غـذا     

  !همچنان برجاى مانده بود
دستور داد ظرفها را آوردند و از غذا پر کرد و براى خانـه   ﷐سپس پیامبر 

پس ظرفى را پر از غذا کرد و گفت این هم براى فاطمـه و  همسرانش فرستاد، س
  .شوهرش
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  .فرمود دخترم فاطمه را بیاور» ام سلمه«به  ﷐آفتاب غروب کرد و پیامبر 
  :ام سلمه مى گوید

ت شرم و حیا در برابـر   ﷓ رفتم فاطمه را با خود آوردم در حالى که از شد
مبارکش فرو مى چکید، ناگهـان دسـتپاچه شـد و پـایش     پدر، عرق از صورت 

دخترم خدا تو را در دنیا و آخرت از لغزش حفظ : فرمود ﷐لغزید، رسول خدا 
  .کند

گوشه چـادر را از صـورتش    ﷐ایستاد پیامبر  ﷐ هنگامى که نزد پیامبر
چهره مبارکش را دید، سپس دسـت او را گرفـت و در    ) ﷒(کنار زد و على 

  :دست على نهاد و فرمود
  !دختر رسول خدا فاطمه بر تو مبارك باد

  :سپس افزود 
  .فاطمه زن خوبى است! اى على

  :و بعد رو به فاطمه کرد و فرمود
على شوهر خوبى است، برخیزید و به منزل بروید و برجاى باشید تا ! دخترم
  .من بیایم
  .را گرفت و به منزل رفت ﷓دست همسرش زهرا  ) ﷒( على

فاطمـه  . آمـد، اجـازه گرفـت و وارد شـد     ﷐چیزى نگذشـت کـه پیـامبر    
  :را در کنار خود نشانید، و فرمود ﷓

ظـرف آبـى آورد، پیـامبر     ﷓ حال برو ظرف آبى براى من بیـاور، فاطمـه  
کمى از آب دهان مبارك خود را با آن آب آمیخت، سـپس مقـدارى از آن    ﷐

ریخت، بعد فرمود رو به من کن، مقدارى از آن را نیز در  ﷓آب بر سر فاطمه 
  :سینه او ریخت، باز فرمود
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روى برگردان، مقدارى از آب را هم میان دو شانه او ریخت، سپس این جمله 
  :عنى را به پیشگاه خداوند عرضه داشتپر م

و ایـن بـرادرم   . این دخترم فاطمه و محبوبترین خلق نزد من اسـت ! خداوندا
  .على و محبوبترین خلق نزد من است

  !او را ولى خود قرار ده و همسرش را بر او مبارك کن! خدایا
  )33(. تبریک گفت و خارج شد ) ﷒(سپس به على 
ن حدیث را مرور کنیم، و در بندبند آن و پیامهـاى صـریح و   یک بار دیگر ای

کنائى آن بیندیشیم، و صفا و سادگى و نورانیتى که بر جزء جزء این مراسم زیبـا  
  :فرما بوده، در نظر مجسم کنیم و باشکوه و روحانى حکم

ر هـزار  حاضر در مسجد بودند، یعنى چها ﷐ ـ میهمانان، تمام یاران پیامبر
  !نفر

ط خـود   ـ طرز دعوت به آن سادگى از طریق یک پیام شفاهى و عمومى توس
  .داماد

ـ پذیرش دعوت از سوى همه و شرکت عمومى در ایـن مجلـس جشـن بـا     
  .شکوه

  .ـ غذا، منحصر به نان و گوشت و مقدارى حلواى خرما به عنوان شیرینى
  .صورت گرفت ﷐ ـ تهیه شیرینى با دست خود پیامبر

  .ـ تقسیم هزینه میان پدر عروس و داماد
ف اصـحاب و   ﷐ـ برکت عجیب غذا به دعاى پیامبر  و غذاخوردن بى تکلّ

  .تبریک گفتن و رفتن
  .﷐ـ فرستادن باقیمانده غذا به خانه همسران پیامبر 
  .اماد از همان باقیمانده غذاـ و آخرین مرحله کنار گذاشتن غذاى عروس و د
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  .ـ حیا و حجب فوق العاده عروس
ـ سفارش کردن عروس و داماد را به یکدیگر، و تبریک گفتن صمیمانه پیامبر 

  .به آن دو عزیز ﷐
  .﷐ـ اعلام پایان مراسم جشن عروسى از سوى رسول اللهّ 

  !چنین جشن و چنین مراسمىچه زیبا و باشکوه و با صفاست 
هرگز انتظار نداریم مردم عیناً چنین کنند، ولى ایـن انتظـار هسـت کـه از آن     
هزینه هاى کمرشکن و اسراف کاریهاى جنون آمیز و آلوده شدن به انواع گناهان 

  .و بى عفتّى ها بپرهیزند
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  !سرود شادى 
ى از زنان مهاجر و انصـار نیـز   و بسیار ﷐در آن شب تاریخى زنان پیامبر 

شرکت داشتند، و در مجلس خودشان سرود شادى مى خواندند که تاریخ سرود 
  :چهار نفر را ضبط کرده است

و ) دختـر ابـوبکر  (» عایشـه «و ) مـادر سـعدبن معـاذ   (» معاذه«، » ام سلمه«
قناعت مى کنیم » حفصه«و ما در اینجا تنها به نقل سرود ) دختر عمر(» حفصه«
  :از زبان او سخن شنیدن در اینجا بهتر است که

ــرُ نســــاء البْشَــــرِ   فاطمــــۀُ خیَــ

  و مــنْ لهَـــا وجــه کوَجـــه القْمَـــرِ       

   
  بفَِضْــلِ مــنْ خَــص بِــآىِ الزُّمــرِ        فَضَّلَک اللهّ علَى کلُِّ الوْرى

   
ــــى فاضــــلا   زوجــــک اللّــــه فتًَ

ــنْ      ــرَ م ــاً خَی یلنــى عــرَ اَع   فــى الْحضَ

   
ــا  ــا انَّهــ ــاراتى بِهــ ــرْنَ جــ   فَســ

ــرِ        ــیمِ الخَْطَـ ظـ ع ــت ــۀٌ بنِْـ )34(کرَِیمـ
  

   
  

  .فاطمه بهترین زنان بشر است و صورتى همچون ماه دارد
کـه در  ] داشـته [خدا تو را بر تمام خلق برترى داده، به فضـیلتى مخصـوص   

  .آیات سوره زمر بیان کرده است
سرى جوانى با فضیلت درآورد، یعنى على بهترین مـردان  خداوند تو را به هم

  .جهان
او را به خانه شوهرش برید که او بزرگوارى است دختـر مـردى   ! همسایگان

  .گرانمایه
تمام سرودها ـ که با آهنگى نه گناه آلود خوانده مى شد ـ پرمحتوا، آموزنده،   

 ـ ى بخشـید، و  و الهام بخش بود، و فضاى آن جشن روحانى را صفاى تازه اى م
  .دوست و دشمن، خود را با آن بزم الهى هماهنگ و همنوا ساخته بودند
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  !بزم شادى کروّبیان، و نثار عروس
اینها همه یک سوى قضیه و در عالم پـائین بـود، ولـى از روایـات اسـلامى      
استفاده مى شود که در محفل کرّوبیان و عالم بالا نیز جشنى بسیار گسترده تر و 

  :برپا بودبا شکوهتر 
  .مأموران بهشتى به فرمان خدا بهشت را به زیباترین صورتى آراستند

نسیم عطرآگین بهشتى دستور داشت انواع بـوى عطـر را در فضـاى بهشـت     
  .بیفشاند، و آن را خوشبوتر از همیشه کند

و گوینـده اى از زیـر   ... حوریان بهشتى سوره هاى قرآن زمزمه مـى کردنـد  
) و زهـرا (گاه باشید که امروز روز جشن عروسى على عرش الهى صدا زد همه آ

  .است
سپس خداوند ابر سفیدى را به آسمان فرستاد تا بر آنهـا دانـه هـاى لؤلـؤ و     

  !زبرجد و یاقوت ببارد
و فرشتگان مأموریت داشتند دسته هاى گل بهشتى نثار کنند که جبرئیل امین 

مراه با تبریک خود به محضر یک دسته از این گلها را ه) آن گونه که قبلا گفتیم(
  )35(. آورد ﷐پیامبر اکرم 
محفلى آنچنان پاك و با صفا و روحانى در روى زمـین ممکـن نیسـت    ! آرى

جدا از محفل بهشتیان و ملائکه مقرّبین باشد، که عالم هستى یک واحد بـه هـم   
  .پیوسته و هماهنگ است

فرزنـدان شـما نیـز الگـویى از آن     بیایید کارى کنید که محفل جشن عروسى 
  .گیرد، و ساکنان عالم بالا با آن هم صدا شوند

  »پایان«
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  .7، حدیث 49، صفحه 14وسائل الشّیعه، جلد  -) 7(
  .3و  2و  1، حدیث 51، صفحه 14وسائل الشّیعه، جلد  -) 8(
  .226، صفحه 2تهذیب، جلد  -) 9(
  .124، صفحه 2من لایحضر الفقیه ، جلد  -) 10(
، ترتیل القـرآن بالصـوت   9کتاب القرآن، باب . 3، حدیث 450، صفحه 2اصول کافى، جلد  -) 11(

  .الحسن
  .13، حدیث 180، صفحه 92بحارالأنوار، جلد  -) 12(
  .6، حدیث 97، صفحه 43بحارالأنوار، جلد  -) 13(
  .3، حدیث 92همان مدرك، صفحه  -) 14(
  .136، صفحه 43بحارالانوار، جلد  -) 15(
  .98همان، صفحه  -) 16(
  .98، صفحه 43بحارالأنوار، جلد  -) 17(
  ) .با تلخیص( 102، صفحه 43بحارالانوار، ج  -) 18(
  .104همان، صفحه  -) 19(
  .93، صفحه 43بحارالأنوار، جلد  -) 20(
  .12، حدیث 11، صفحه 15وسائل الشّیعه، جلد  -) 21(
  .8، حدیث 10همان ، صفحه  -) 22(
  .94، صفحه 43بحارالانوار، جلد  -) 23(
  .104همان ، صفحه  -) 24(
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  .122همان ، صفحه  -) 25(
  .144، صفحه 43بحارالانوار، جلد  -) 26(
  .145همان ، صفحه  -) 27(
  .130، صفحه 43بحارالانوار، جلد  -) 28(
  .همان -) 29(
مثقال نقره که در این روایت آمـده شـاذ    400ـ تعبیر به   119، صفحه 42ار، جلد بحارالانو -) 30(

درهم است و این غیر از مهـر نقـدى    500است و ممکن است از اشتباه روات باشد وگرنه معروف 
  .است که از پول زره پرداخته شد

  .112، صفحه 43بحارالانوار، ج  -) 31(
  .ـ از ابواب مقدمات النکّاح 40، باب 14وسائل الشّیعه، جلد  -) 32(
  ) .با تلخیص( 96و  95، صفحه 43بحارالانوار، جلد  -) 33(
  .116، صفحه 43بحارالانوار، جلد  -) 34(
  .102، صفحه 43بحارالانوار، جلد  -) 35(
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